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PERSIAN SELECTIONS 110 





مردی دهقان خر بارزش و سگ هوشیاری داشت " روزی 
بار و سفرا خویش بر پشت خرنپاده " بصعرا رفت و سگ را یز , 
همراه برد . 

چون بش زار خود رید ؛ زیر درختی نقست " تا زمافی 
بیاساید ؛ خواب اورا در ربود ؛ خر بجر مهفرل شد“ و دک 
در گرشۂ خوابیده؛ دیری گذشت " مرد دهقان بیدار نشد ' 
سف از گرسنگی بی تاب گشته " بنزدییب خر رفت " وگفت ۱ 
" ای یار مبربان ۱ اندگی دو دست خود را خم کں " تا مس 
بتانم لقسة نان از سفره برگیرم " که بسیار گرسنه(م ۰ خر 
گفت : " (ندگی صبرگی تا خواجه بیدار شود . سگ چیزی 
نگفت ؛ وبجای خود بازگشت " ناگبان گرگی از دور پدیدار 
شد " چش خر بگرگ افتاد و سخت بترسید ۱ سگ چون این 
حال بدید آهسته دور شد " خر گفت : ای یار مپربان [ 
چه منتامه رنتس است ؟ مار کرک را نمی بینی ؟ با آی و مرا 
دریاب “. سگ جواب داد که : " (ندگی عبر کن تا خواجه 
پیدار شرد . 








109 MATRICULATION 
دوم " سامعه (شنوالی ) . با لین حش هرآوازی را از‎ 
. راه گزش می شنویم‎ 


سوم " شامّه (بولیدن) با لین حس بوها را از اه بینی می يابیم . 

چپارم " ذالقه ( چشیدن ) با این حس مزا چیزها را 
پوسبلغ زبان می چشیم . 

پنجم ' لامسه ( پسودن ) * با لین حس از سردی وگرمی و 
درشتی و نرمي چیزها [۲: میشویم . 

حش لامسه در همه جای بدن هست._ مخصوصاً در سر انگفتها 


این پنم حش را حراس خمسه نیز میگویند . 


اسکند ر 

(سکنه ر پادشاهی جنگجو و جهانگیر بود“ ایران و ترکستان و 
(نغانستان را فتم گرد ؛ (سکند ر بیش از دوازده سال جا فد اری فکرد " 
و در سی وه سالگی بسرد؛ پس ازمرک (سعفدر سردارانش 
مالک اورا ہیں خود تقسیم کردند " یی ازآنباکه سلوکوس 
نام د(شت_پادشاه ایران شد؛ جانشینان سلرکرس هفتاد سال 
در ایران ساطنت کرد ند * و آنا را سلوکید مینامید ند ؛ سر انجام 
بساط نرمان رواليي [نبا بدسی اشکانیان برچید: شد . 
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ا 
خار هم مباش؛ جنگ اول به از صلم آخر(ست ؛ چوب کم را 
تا باتش نبرند راست نسیشود ؛ حرف حق تلخ (ست . 


انوشیروان و معام 
گریند انوشیروان را درکردکی معللمی دانقسند بود . روزی 
معلّم بی تقصیر اورا بیا زرد ؛ انوشیروان ازاین ار خشمگین شده ؛ 
گینه معتلم را در دل گرفت . چون برتبۂ سلطنت رسید " روزی آن 
معتم را بخواسی " و از او پرسید : " زمانی که بتعليم می 
می پرداختی چرا بیگناه مرا بزدی و بدان سختی بیآزردی “٩‏ 
گفت : ١ای‏ ملک مید داشتم که بعد از پدر بهادشاهی ٴ 
رسی " خواستم طعم ظام را چشیده باشی " تا د رایام سلطننع 
بظام (قدام ننساگي " و بشیر؛ عدل و شفقت با مردم رنتا رکنی . 
فوشبروان چون این سخ بشنید ' او را تعسین فرمود و خلعس و 
تعمتش ارزانی داشت . 
حوس پنج؟ نم 
ما پنم حس داریم : 
لول ۰ باصره ( بينالي) با ایی حش همه چیزرا ازراء چشم 
می بينيم . 
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107 MATRICULATION 

آن ۰۴ به یکی از (یشان گفت : " یکی ازیں تیرھا را بشکن * 

او بهکست " سپس فرمود : * دو تیر برهم نم و بهن ؛. پسر 

دو تیر برهم نہاد و بشکست . چون شمارا تیرها بسه سید شلستن 

نتو(لسی . پس پاد‌شاه گفت : '' شما براد ران بر مثا ل این چوبہای 

تیری باشید ؛ (گر هسدست گردین ھی گس بر شما دست نیابد ؛ 
و اگر از هم جد( شرید دشمی بآسانی بر شما چیره شود " :+ 

صد هزاران خیط یمتا را نباش لوتی 


چون بہم برتافتی (سفند ارش نگسلد 


پند و امال 

با کریماں کارھا دشوار نیست ؛ پرسان پرسان بعبه بتران 
رفن ؛ آه صاحب درد را باشد اثر؛ بہ ر گس هرچه لایق بود داد ند : 
آدمي فربه شود از راہ کوش ؛ برکشده ب آن چشم که بد بین باشد ر 
پا می آں کی که (گر با تو رود بھّسندی؛ تا توانی می گریز از 
باربه؛ بسامرا که د رضن نا مراد یا ست ؛ ار (مروز را بفود! میلد از 
ار نکرده مزد ندارد ؛ برای گور* شب و روز یدیسی ؛ تنا بقاضی 
رفته خوشحال بر میگردد؛ جواپ ابلبا خاموشی (ست ؛ آزموده را 
آزموده خطاست؛ بزرگی بعقل (سی نه بسال ؛ اگر گل نیستی 
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هیچ کس را نباید حقبر شمرد 

موشی بچنگ شیری گرسنه انتاد " شیر خواسه که اورا بغورد " 
موش گفت : م لقمۂ بیش نیستم " آنہم نه لقمۂ شیر ؛ مرا آزاد کی ؛ 
شاید روزی ترا بر آیم ۳۳.. شیر خندید وگفت : " ترا رها میکام ° 
ولی برای همچو ملی ازتر چه اری ساخته (ست . مرش را 
آزاد گرد " و بد نبال شکاری به بيشغ در مد ؛ (تفاقاً میآدی در آنجا 
دامی گسترد: " در آن طعمۂ نهاده بود " شیر خواست که طعمه را 
بخورد " بد(م انتاه" با هسه زور و توانالی که داشت ؛ هرچند 
کوشید نترانسی بند‌ها را پاره کند " و ازدام بیرون رود " ا۴« 
همان موش نزدیک آمد " و پرسید که  :‏ ی شیر درچه حالی “٩‏ 
گفت ؛ " چنین که می بینی *. موش بی درنگ بجویدن 
طنابپا مشفول شد . وگفت ۰۱ " (کنمون آزاد شدی “. شیر تکانی 
بخود د(ده“ ازد(م بهرون جسی* و دنست که د رین د یا هی 
از موش ناتران ری ساخته اسه که از شیر توانا ساخته نیس . 


اناد 
پاد شاهی دوازده " پسرداشت " چون اجل او برسید فرزند ان 
خود را بخواند و فرمود چندی چوبه تیر نزد آنہا گذرشتند . 
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105 MATRIOULATION 
سه قسمت کرد ' یک قسست برای ار" یک قسست برای خراب“ و‎ 
. یک قسست برای غذ( خوردن و تفریم و ورزش و شست و شو نمودان‎ 
" کاراشخاص باهم فرق دارد * مثا جوانپا د رمد رسه د رس میخوائنه‎ 
- مردان بعضی تجارت میداد " بعضیآزراصه " و بعضی هم ملستگراند‎ 
خواب (طفال نباید کمتر از هشت ساعی باشد؛ همان طور که‎ 
خواب و خوراک برای هرگس ازم است " تفریم و ورزش و‎ 
شست و شو هم برای انسان فروری است ؛‎ 


سعی و عمل 

(نسان باید کر بکند ' و ازمزد ار خود نان بخورد ' کسی که 
هنری داشنه باشه و صنعتی بداند * میتواند عزیز و قریف 
زندگانی گند " ولی کسی که ار نکند و تن پروری را بیش خود 
سازه " همیشه به بی و سختی زند نی خواهد گرد . 
: گویفد : بر دونان منت دوثان مبر یعنی برای دو قرس 
نان زیر بارمقنی (شخاس تا چیز مرو . 

حضرت (میرالبومنین میغرماید : پیش مس سنگهای بزگ 
بد وش گفیدن و ازکوه با بردن سہلتر از تبول مقت لین و آن اس : 
هرک نان ازعم خویش حورد ٭ منت از حاتم طالی بر 
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ازقلۂ بعضی کرهہا بغار و دود و آتش بیرون می آید " 
این طور کرھہا را کرہ آتش فان میگوینه؛ فاصله ما ہیں دوکر 
ازدیک بهم را دزه می نامند؛ معرای بزرگ و هموار را ' 
که آب و آبادی داشته بآشد " جُلگه می گریند " و اگر آبادی 
ند(شته باشد بیابا می خو( نند . 


حافر جوا ای 
معتمی بشاگردش گفت : '' اگریگولی خدا گجا (ست " من بتر 
جالزه می داهم ““ . شاگرد گفت : " شما ازل بفرمالید خد۱ 
کها نیسی ““ . معلم را خرش [مده ' اورا تعسیین کرد گفت : 
'' آری راسف (ست " خد[ همه چا هست " همه چیزرا میداند ‏ 
هر کار خوب یابد که از ما سر بزند " بر او پوشیده نیست " و ازدلل ما 
خبرد( راسی " خد( دنا و تولفا وبهنا (سی * 


ساعتهای شبانه روز 
شبانه روز بیست و چپار ساعت (سع " این بیست و چپار 
ساعت را باید طوری قسمت کنیم گه هم بکارهای خود برسیم * 
و هم تلد رست و سلامت بمانیم ؛ بیست و چپار شبانه روز را بايد 
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سال و ماد 

کرا زمیں د رسال شی یک مرتبه دور خورشید میاردد . 
سال شسی دوازده ماه است : 

فروردین - اردی بشت - خوداد - تیر- ر مرها - شورفو 
مر ان دز دی - کن (سفله وف - 

کر ماه د ریک سال ری دوازده رتیه دور زمیں میگرده + 
تا تر راردا (سها و 

و 
جمادی اآخرہ ۔ رجب - شعببان - ر 


7 


ی (لعجه - 





القانی - جمادی لول - 
7 ۷ 
مان ۔ سوال ۔ ذی القعدہ۔ 





شک قسمتٹ زمہن آب " و بک قسمعت خشکی استا 

روی زمیس همه یکسان نیست * بعءض جاها خشکی بعض جاها 
آب (سی ؛ گر تسام سطم زمین را چپار قسمت کلیم " سه قسسی ثرا 
آب فر( گرفته " و یی قسمت آن خشکی (ست ؛ آببای روی زمین را 
به پم سم تقسیم میکذند " خشکی های روی زمین هم به پل 
قسمت تقسیم میشود - رم زمین که بسیار بر آمدگی داشته 


باشل کوه (ست " مالند دما وند و الوند . 
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گفت : " برویم باین بیچاره کلک کنیم “ . هردورفتند ؛ 
زیر بار را گرفتند * مرد با گسک (کبر و علي برخاست ؛ و براه افتاد 
و بخانه رسیدند. اي قضّه را بمادر خود گفتند " مادر هردو را 
پوسید * واا نان قلدی داد وگفت : '' بخورید و به بینید 
این نان شیریں تراست یا لذت کی که بآن پیر ناتوان: کردید ؟ 
مز این نان دقیاۂ بیش لیسع * رما لذت آن رفتار تیک سیه 
۳ 1 
شب و روز 

کودکیی ازمادرش پرسید ۰ ۲ وفتیکه روز می آید قب 
بعجا میرود “٩‏ مادرش گفت : (مشب بتر میگریم ٠“‏ چون 
شب شد " شوزنی درسیبی فرو برده ' آنرا برابر چراغ گنه 
به بچ فت روی سیب * که بطرت چراغ زسم ۰ چد ور ( لاس 
گفت : '' روش است '“. گفت : مں سیب را میچرخانم ‏ 
نیمه سیب “' که آن وقت روشن بود " حالا چه طور(ست “٩‏ گفت : 
ریک اسف“ . آن وقت مادرش بیان گرد که: " آفتاب 
مانند چراغی در آسان است " زمین مثل ایں سیب " و دور 
آن چرم ميزند " هر طرنش که رو بافتاب باشد روشن بت 
سس دیگرش تاریک" رنب روشی ورو و طرف تاریک شب“ ٠‏ 
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هرچیز بجای خویش نیکوست 
نظم و ترتیب در هر کار لازم ست“ مخصوماً در ار زند انی * 
این دختر باهرش و هذر' که اسم (وخاور است " همه ارش 
ملظم و مرب (ست : در خانه (طاتي مخصوصی دارد " و ارهای 
(طانش را خودش مینند ؛ بخدمتگار وا فمیگذ ارد ؛ رضت خوابش را 
جاروب می نماید " برای هر چیز جای معین کرده (ست ' هر چه 
رل بخواهد از جای خودش بر میدارد " و هر چیز را از هر جا 
برد( شت د وباره هما نجا میگ (رد . 8 
این (ست که هیم وق چیزی را گم نمی گند هرگز لازم ند ارد 
از این و آن بپرس فلان چیزکجاسی ؛ کتاب و (سباب تعریر. 
ای دختر بقدزی پاک و منم است اک همه کس اورا یجید 
میکند , 
تا توانی نانوان را دست گیر 
(کبر وعلی د و براد ر برد ند از مدرسه بر میگشتند ؛ پیر مردی را 
دیدن" باری بردوش گرفته و بسنگی تکیه داده " که ازمر 
راه و سلگینیی بار آسوده شود؛ اکبر ناه کرد " دید پیر مرد 
میضر(هد بر خیزد (ما نمیتوا ند . دلش بعال (و سوضی * E‏ 





[نخاب از کتاب [لمعاوف 
مرتبه 


وزارت ممارف و اوتاف و صنالع مستظرفة د ولي [یر(ن 


بچ خوش ا څلاق 

معسی بچة خوبی است " مبم زود از خواب بر میخیزد ‏ 
دست وروی خود را میشرید " سرش را شانه میزند " لباش را 
میپوشد " نز پدر و مادر میاید سلام میکند ' آرام و با(دب 
برای چای خوردن می نشیند ؛ هرچه بار مید هند »خورد " (زاین 
و آن چیزی نمی خواهد " بمانه نمی گیرد " هرچه را گفتفد برایش 
خرب نیسه نمی خورد " ازپدر و مادر و بزرگتران خود حرف 
شنوی دارد . لبانش را ھی ول چرک و قالع نبیکند 
درسش را هیقه روان میکند " پدر و مادر ومعم (زدرس 
و مهق و رفتاراورافی هستند " محسن همیشه خوشرو دود 
(ست " هیم وقت ترشرولي نمیکند * و آدمهای ترشرو را هم دوست 
نسید (رد . 
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چپار سال " و قبر حضرت خو(جه در دار السلام (جمیر(ست ؛ و لین‎ 
غقیر ادارا شوه ) چندیی مرتبه بویت آی روضة مقوره مفرفا‎ 
' گفته " و اجیر شہریست یرئیض و پرئور و خوش آب و هوا‎ 
متصل تالابی عظیم که همچو د ریای محیط (ست " وانام آن ساکرتال‎ 
. نهاد ه و(قع شد:‎ 
* ولادت امن فشیر در خقه (جمیر بالای ساگرتال روی داد:‎ 
در شام مر صف شب دوشنبه سال یک هزار و بیست و چېنار‎ 
* هجری ؛ چون در خانة رالد ما نقیر سه یه شده بود‎ )۱۰۲۳( 
پسرلمی شد و س مبارک [نعضرت به بست و چپار سالگی رسید:‎ 
برد * |زروی عقبدت و اخلاص که [نعضرت لسببی به حضرت خو(جه‎ 
دشتند به هزاران نذر و نیما زد ر خواست پسر نمودند " وبه پرکس‎ 
: (یهان حق تعلی این کمتریں بند؛ خود را به و جود [ورد‎ 





(۱) یعنی ٤‏ شاهراده محید دارا شکوه مول "" صفينة الاولیا ۰+ 


(۲) ر یعنی شاهچهان پاد شا 
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و مرا فخر (ست بر مریدی (و**. (هل هند را روی ارادت بخد مت‎ 
! (یخان بوده * و در جمیع علوم ظاهری و باطنی یگانۂ زمان بوده اند‎ 
گویند که چون حتیتعلی (یشان را توفي توبه کرات نود (ماک‎ 
و (سباب خود"را صرف درویشان ننوده متوچه سرتند و بخارا‎ 
شدند" ودر آنجا حفظ قران مجید وکسی علوم نموده اند‎ 
" وازآنجا بطرف عراق عرب عزیست کرد ند ؛ چون به تصب ارون‎ 
که از نواحیي نیش پور است ؛ رسید ند ' حضرت شیخ عثمان هاروفی را‎ 
ملازست نموده بيست سال در خدمت شیم بودند "و حضرت‎ 
درسیاحی (کثری ازمشایخ کبار را دریانته اند " چنانچه به معبس‎ 
حضرت ما (متی الد یں عبدالقا در چیلانی )را‎ 
عنه در جیاں رسیده پنم ماه و هضت روز با ايشان بوده انراع‎ 
* تراد رده الد“ و ازب به #هورآمدنه * وازالجا به دهلی‎ 
. و ازد‌هلی به (جمیررفته متوطی شده اند‎ 

ولادت حضرت خواجه در سال پانصه و سی (۵۳۰) هجری 
بوده" و ونات يشان روز دو شنبه عم ماه رجب سال شش 
صد وسی و سه ( ۳۳ ) هجری برد " و بروایتی نیم ذی لعج 
سال مذکور" و قول اول ام (ست. ورس ایشان را مشایخ 
دوستان در شهم رجب می گناد . مت عبر شریف یک مد و : 


9 
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گویفد " آنعضرت فرموده(ند گه: " بیست سال در بیابانبا 
بقدم تجرید در سیاحت بردم " و چہل سال بوفوی عشا 
نماز با مد (د گذ ارده (م " و پانزده سال بعد از (د(ی نمازبه یک پأی 
ایستاده ختم قرآں کردم *" و می فرمودند : '' چپل چپل روز روزه 
مید (شتم در بیابان عراق تا یازده سال “ . 
وقات [تعضرت بعد از نماز عها شب شلبه " هشتم " یا فيم ٠‏ 
ماه بیع تضرساي پانمد و شصی ویک ( ۷۱ ) هجری روی ۵(۵* 
و بعضی بازد هم ربیع (آخرگفته اند. و عرس [نعضرت در هندوستان 
یازاهم ۰ و بضی هفدهم" میکنند ' (ما در یداد هقدهم ست 
وان فقبر ( دارا شکوه ) عرس را شب نیم میکند . 


حضرت خوا جه معیں الذّی چشتی ‏ رح 

مولڈ وال ایشاں سجشتان (ست " و نهوو شا در دیار 
خراسان بوده" نام پد ر بزرگوار (یشان خواجبه غیا ن له حن (ست 
شرس مس برد و مرید شیم عثمان هارونی بودهزنن؛ 
اهاد وسانان سب ملمبلگ شریفة_حضرت چختیه ,ایهاننه " و ظیم 
عثمان هاروفی می فرتود ند که : 7 معین الذي ما محبوپ خد( میت 
")0 وم * با + گیارموین شریف * میگویند - 


iB: Mat. P. 
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بر منبر آمده مچاس وعظ نپادند و تا چپل سال درجمیع , 


علوم دیفی تکلم میفرمردند . و قریب هفتاد هزار نفردر 
مجلس وعظ ا[لضرت حاضر میقدند و چبار مد مرد کر 
آنعضرت را می نوشتند . و حضرت مر اعظم هرگز نزد 
هيع یکی از غُلْفا و صاحب حشستی نرفتهاند و بر ساط [نها 
نه نفسته(ند و بجیت (یشان تعظیم نه فرموده(ند ' و چون خلیفه 
بخانة [نعضرت آمدی (ندرون میرنتنه و بازمی آمدند تالیام 
از برای او نباشد؛ و خلیفه دست می بوسید و با (دب 
می نفنست * می کف هرچه شیخ فرمایند بسرو چم ما۳ 
و چون رقم می نوشتند بایں طردق که عبد (لقادر بتر چلین 
میغرماید " وفرماني او بر تونافن اسع وح او صر ترا سود م۵1 


و بر حت“ و چون رقم بر خلیفه رسیدی " بوسیدی 
و بر اسر گذاشتی. گویند که هیم کن خوش خاق و شره‌گین و 
و کریم و هپربان ترا ز [تعضرت نبود؛ " چنا نچه ھر یکی از هلفیلایر 
[ نخضرتت گمان بردی که | زو نزه [نعضرت عزیزی نیست " و هیچ« 
جواب سایل را رد نفرمودی ؛ و هر بنماری: که اطبا ازعاج او 
E E E‏ 





5 MATRICULATION 
که این را (مامیه تاریخ اختفای (یشان میدانند . و هل ست‎ 
. و جماعت همین را تاریخ وفات میشبارند‎ 


حضرت وت الق شاه محی الذي عبد القاد ر 
٠‏ كسى الحسّینی * رن _ 

کلیت [ن پادشا؛ مشایخ (ندر طریقت ' وامام اينه اندر 
شریعت " و معبوب رټانی بو معد است. و نام شریف 
عبد القادر و لقب معد عحی الذ ین (ست . ولادت بت 
غو (عظم در چللان (گیلان ) اول شب ماء نان ۰ سال 
چپار صد و هفتاه (۴۷۰)" و بقول هفتاد و یک (۳۴۷۱)" هجری 
بود: . [نعضرت هیژد: ساله بودنه که از جیلان به بخد(د آمدند 
ودرسال چہار صد و هشتاد و هشت (۴۸۸) به بغداد .رسیده 
به تعمیل عاوم مشفول گفتند " (ول بقرت فرآن " بعد ازیس 
به فقه وحدیست ودیگرعاوم دینی مترجه شدند ' ودراندک 
زمانی بر( ترا خوه فایق قده * (زهمه ممتاز گفتند؛ و در 


همین سفر ازل شصت کس ازتتلاع الردق بر دست [اعضرت 


قوبه کرده مرید شدند . و د رسال پانصد و بیست و یک ۳ ۱ 


9 
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امام کس ری رن 
کیت (یشان ابو معمد (سی + و لقب زکی و خالص و صراح 

بعسکری مقیوراند " و نام حسن (بن علی ہی معد بن 
على رفا ری الم " و یشان مام یازدهم از ایس 
(ئنا مَمُراند: ولادت (یشان بسدینه بود سال دو صد و سی و 
یک ؛ موّت عمرشریف ایشاں بیسی و نه سال " و بقولی 
پیسی و هشت سال " بوده. وفات (یشان روز جمعه شخم یا 
هفتم ربیع الل سال دو مد وقصت (۲9) در سام (تفاق 
(فتاه " و قبر ایشان متصل قبر پد ر ایشا است در سامه . 


امام محند! رف 
کیت (یشان ابوالقاسم (ست * و نام محتّد ؛ در ایشان. 
مس ہن علی ہن معتّد ہن علی (لرضا ریا عم بوده . 
و(یشان امام دوازدهم از ية (ئنا عشرانه * بقل اهلٍ 
سل و جماعت ولادت (یشان در سام a‏ 
سرم رشان سال دو صد و پنجاه و هشت هجری * و بقولی 
دو صد و شصت وپنم * وبقولی دو صد و شصت و شش 
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در سال یتسد ونرد و پنم (۱۹۵) هجری بوده " ومذت‎ 
عبر شریف (یشان بيست و پم سال بوده- وفات (يهان روز سه شنبه‎ 
شهم ذی حجه " سال دو صد و بیست (۲۲۰) هچری در ایام‎ 
خلانس منم روی داده و بر (یشان در بداد (ست در قفای‎ 


قبر جن (یهان (مام موسی ام " رف ال له . 


امام محمد نقي" رن 

کیت يشان (بو(لعسن است: و(یشان را (برالحس ثالف 
گفتنه‌ی " و لقب هادی و زکی و عسکری " و به نقی مشېوراند؟ 
و نام علی ہن محتّد ہن موسی ہن جعفر مادق ری ال عم 
وایشان امام دهم (ند . ولادت یشان در عدینه بوده سیزد هم 
ماه روموت عمر شریف ایشان چہل یا چہل و یک 
سال بوده اسف ونات (یشان در سر س رای که از نواحي 
بشداد بسامره مشپور (ست روی داد؛ * روز دوشنبه آختوماو 
جمادی (اولی " و بقرلی سیزدهم جمادی (اخژوی دو صد و 
پنجاه و چپار (۲۵۴) هجري در زمان خلانس مَسدمر نله 
واقع شده " و قبر (یشان هم در سرای (یشان (ست که در 


سرس رای داشتند. ۱ 
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2121 EG ام‎ 

کیب ایشان ابر العسن (ست " و لقب رفاست : و لام علق 

وایشان پسر موسی ببن جعفر( ی اه عم ) و امام هشتم اند . 
ولادت ایشان بسدیمه " روز پنجشنبه بازدهم ربیع اآخردر سال 
بصد و پنجاه و نه هچری بوده " بعد از وثات جد ايعان 
حضرت امام جعفر صادق (رَیْ اله عله ) به پلم سال . .و 
مات عبر شریف (یشان چبل و ته سال بوده وفات ایشان 
در ولایت طوس واقع شده اد رده سنادباد او روستاق او 
روز جع . بيست ویم " یام " ماو رشان سال دود و 
کو ( ۱ ) هعری ‏ و قر ابخان در ب قبر هارون 


الرشيد ست . 


امام ءحند تقي ؛ رف 
کین ایشان ابو جعفر است * آیشان را ابو جعفر تانی نیز 
گفتهند " و لقب تقي و جواد " و ام معند " و او پسر 


علی ہن موسیی بن جعفر صادق ( رض هم ) بود“ (یشان ‏ 


ونم ند .., رادت ايفان بمدیله روز ج دم ر 
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“ رضی اه عم ) مدت عمر شریف ایشان شصت و هشت سال‎ ( 
وبقولی شصت وپنم سال آبوده. وتات یشان نیز در مدیله‎ 
بوده اسا روز دوقنبه پانزدهم شبر رمب سال فص ر‎ 
چپل و هشت (۱۴۸) هجری “ و تبر ایشان در بقیع اسف“‎ 
و آن گنبهیست که در آن (مام معن باقر و(مام زین العا بدین‎ 


و(مام حسی نیز [سوده اند" زفی اف ّم . 
اسام موسی عاظم " رد 

کٹیں (یشان (بوالعسی است و ابوابراهيم و لقب اظم ‏ 
ام موسی " پر جعفر تاد ( ری ان ) ولیشان امام 
هفتم اند از اة اشنا عفد 9 ولادت ایشان به ابرا بوده 
میان مه و مدیئه رو CG‏ ۳2 مفر ور سل + ۶93 
بيست و هفت هچری " ومدت عمرشریف (یشان پنجاه و چپار 
سال ؛ وبقولی پنجاه و پنم سال بوده. وفات ایشان روز 
جیعه ششم"" و بقولی هفتم " وبقولی در اصف * زجب | 
سال صد و هشتاد و سه ( ۱۸۳ ) هجری درحبس هارون (لرشید 
اتم شد“ و قبر ایشان در بغداد است در مقبره که مش ور (ست 
بمقبرة تریش . 





PERSIAN SELECTIONS 90 


اسام محمد باقر ' رف 
* کثیت ایشان ابوجعفر (ست ؛ ولقت باقر وام معتد ٠‏ 
وایشان پسرعلی بن حسین ( ری اله عم ) و ایشان امام 
پنجم رن ولادت (یشان در ا مطبره پیش ارتل 
امیر لمومنین حسیی (ریْ اه ْ) " بسه سال بوده" روز جمعه 
سوم ماه صفر سال پنجاه و هشت ( ۵۷) هجری " ونام مادر 
فان انال برد ہلت ایر لبون اہن ہی علی امش 
(رفی اه لم ). و مات عمر شریف یشان پنجاه و هفس سال 
وبقولی ماه ونات" ایغان در سال یکسد و چپارده 
(۱۱۴) هجری برد“ وتبر لیغان در بقیع است نزدیف ابر 
امام ڑیں العاہدیں "رف لك ی 


اسم A‏ 
کثیت ایشان (بو عبد الله (ست یا ابو (ساعیل " و لقب 
صادق ' جعقرتام ' پدرایغان مید ہن علی ہن حسیں ہن 
علی مرتضی (رفی ال عنم ) بود ند " ایشا (مام ششم اند " و 
نام ماد ایشان فروہ بت الاسم ہی مد بن ابی بعر یی 
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(مام سوم و ابو الايمه اند . ولادت یشان درمديذة مُلوره بود 
روز سه قلبه چپارم شعبان سال چرم( از کرت . مت عسر 
شریف؛ (یشان پنجاه و هفت سال و پنم ماه بوده " و شہادت یشان 
روز شذبة عاشورا وقت نمازپیشیی " وبقولی روزجععه ول 
سال شصت ویک (۷۱) هجری روی داده " و 


قبر ایشان د ر کربلا ست . 


امام زين العا جدین " رد 

کت ایشان ابو معند است و ابو الس و ابوک ثیزگفته اند" 
و الب سجاد و زین (لعابدین " ونام علی " وایشان اب حسین 
ہن علی مرتفی ( ری اه عم ) بوده" ایشان (مام چهارم ندا 
ولادت ایشا بسدیذه مور بوده است در سال سی وسه (۳۳) از 
هچرت ٠‏ و بقولی سی و شش ؛ و نام مادر ایشان شبر بانو (سع 
دختر جرد که ازاولاد فوشیروان عاد بو مذات عسر شریف 
قان قصع ویک سال با غصع و دوسال * و بقولی پنجاه واش 
سال . وفات ایشاں در شب هیزد هم مرم سال نود و چبار (۴٩)هجری‏ 
یا نود و پل (۵) روی نموه " وقبر ایشان نزدیک بقبر 
حضوت امام جس (ست یاه 7 1 
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کسیکه از صبیان (یمان آورده ایشان بود ند . و در سال سی و پنجم * 
یا سی و ششم “ از هجرت پر مسند خلافت نشستند " و موت خلافت 
ایهان پم سال و سه هاه بوده "و بقرلی چپار و نه ماه بوده . ونات 
بت (۴۰) هجری . 
و مات عمر شریف (یقان قصه و سه‌سال " یا شصت و پنم سال + 


a E 


اسام حس * رف 
کیت ایشا ن بو مضاد سى ٠‏ ولف لى رين 0ا ن 
ولیغان ان علی ہن اہی طالب ( ری الہ نا )بوده "ولا 
امام دویم 4 وا مان وولادت (یشان بسدینة ملوره (ست 
در نیم رمضان سال سوم از هجرت . مات عمرشریف ایشان 
ور هش تال بودی ت مت خن هدن ما واه 1۳0۱ ایشان 
دربازدهم ربیع لول سال پنجاه (-ه) هجری بوده " و برایغان 
در بقیع (ست . : ۱ 
یی رد 
کیت ایشان ابو عبد اه + ولقب شبید و سد OB ٠‏ ۱ 


مه 


و ایقان اہن علی ہی ابی طالب ( رضی الها ) بوده " و ایشاں 


7 ۳ 
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حضرت علمان ' رد 

کیت ایھان اہو عر ویا ابو لیل یا (بوعبد اله اسف ؛ و 
لقب < ۵ والنرریں * بچپی آن گریند که دو دختر حضرت پیفهبر صاعم 
درنکام ایشان بوده . ولادت ایشان بعد ازگشتن شش سال از 

عام فيل واقع شده " و در سال اول بعشی بدلالس مذیق (کبر 
اسان آورده اند . وره محرم سال بیست و چپار هجری بر مسلد 
خلانی نشستند . مت خلافت یشان دوازده بال بوده ده روزگم . 
نش بت زار معاد وعفت سال بوده " ودر سال 
سی و پلجم و یا سی و ششم " از هجرت روز جمعه سیزد هم یا هیزد هم 
ذی حجه در مدیذة مذوره شربت شهادت چشیده اند و قبرلیشان 
در بقیع (ست . : 


حشرت علی ‏ کرم اه وج 
کلیت (یغان ابوالعسی و ابو تراب ست " ولقب علی مرتضوی 
و لسد الله " و نام شریف یشان علی (ست " اسم پدرایشان 
E‏ ماد رایشان فاطمة إتت (سن ره ولاد تٍ 
یشان در مت معقره بوده اس ی خان گعبة مبارک “ 


روزجمعه سیزه‌هم رجپ " بعد ازواقعة فیل بسی سال ولول 
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صدیق اکبر بعد از واقعة فيل به دوسال و چبار ماه بوده! 
و اول کسیعه از پیران " بی طلب معجزه به پیشسبر (صلی له 
یه وس ) یمان آورد ایشان بودند" و دو روز بعد ازوفات 
حضرت رسالت پذاه بر مسن خلافنی نشستند : مت خلافت یشان 
دوسال و سه ماه بوده" و فات ایشان در سال سیزد هم (زهجرت 
آخرروزه وشنبه " و برولبت اصع شب سه شنبه! مدات E‏ 
ابشان شصی و سه سال بوده" و بقولی. شصت وپل سال و قبر 
ایهان مقصل قبر حضرت رسالت پناه ی ال عله و سم است . 


حضرت حمر فاروق وف 
کڈیہی ایشان اہر عشص اس " ولقب فاروق (عظم ام شرافس 
عمو این لطاب . ودک (یفان مه از راا تبل سبزد هم ا 


بوده “ در شقم سال از بعش سور ( می اه لیم ول ) لیسان 
آورده اند . در روز سه شذبه بيست و سوم جمادی الاخری سال 
سیزد هم هجری بر نی خانت تن “ وشادت یشان سا 
بیسه و سوم هجری شب هبه عر ماو مدرم بوده ؛ مدت 
عمر شریفب (یشان نزد جمپور قصت وسه سال_بقولی پنجاه و 


مرو 


هشت شال : "قیر ایشان متصلل قبر صذيتي ابر [ست ٠‏ رضی اه عله 


A 
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بیرون رفتن ایغان از مته دوشنبه برد " و بعضی بر آن اند‎ 
که پنجشنبه بوده است " و وجه جمع آلست گه خروج ازخانه‎ 
ابرکر (رنیْ ال لهْ) پنجعنبه و خروج از غار و ترجه نمودن‎ 
بمدیله دوشنبه " یا ععس بوده باشد" ره أعلْ . و باتفاي‎ 
هل سیر انروز که حضوت پیخمبر (مّى ال له ولمْ) داغل‎ 
. مدینه مره شدند روزد وشنبه بود (زماء ربیع اول‎ 
واقعة هائلة ونات آنعضرت ( می اه یه ول ) نزه‎ 
جمپورارباب در هنم چاشت روزدوشنبه دوازدهم ربیع لول‎ 
سال یازدهم از هجرت " و بقولی دویم ماه مذکرر واقع شده:‎ 
شب چارشنبه نیم شب با سعر" در مدینة معظمه در حجرا‎ 
حضرت عایفه صذیقه (رنیْ اه عا)؛ در ان مان لبضب‎ 
روح مقس واتع شد ' [نعضرت ( می له و سم ) را دف‎ 
' کردلد " وسن شریف شصع و سه سال ' و بقرلی شصه وینم‎ 
وبقولی قست ' و بقرلی شصت و دو و لیم سال برد‎ 


حضرت ابو صد یق رد 
3 دیب ان فصل ال مد ییا ابوکر * است ۰ ولق 


8 


گت رو رو یی و نام عریب و ولادت 






84 | 
و عقید) جپور علسا انس که توتد ان سرور عله سلو 
و الم ) در ماه ربیم ال برده " و مشیور ان است که 
دوازدهم ماه ربیع ال وائع شده " و برولبب اب عباس 
از ژمان حضرت عیسی عليه اسام تا ولادت پیغسبر ما رم ال 
ميه وس ) شعصد سال برد . و ایتدای نزول وحی بران 
سرور ( له الوا وس ) بقول اثر معابه وایتا حدیرعه 
واه سیر روزدو شذبه سیم یا هشتم ماه ربیع ااوّل سال چہل 
و یلم از ولادت ان سرور ( می رة عليه ولم ) برد“ ولزد 
جمعی کثیر از لمع و تاریخ در ماه مبارک رَمشان بوده . 
و معجزاتی که ازان سرور ( می اه عله ول ) بظررر رسیده 

مثل نزولي قران و شتی قمر و سوای این بسیار است . 
سري انعضرت ( مى ال مه وس ) بقول اکفر علسا 
در ماه ربیع ال سال دوازده از نبوت " وگریند در شوال سال 
یازدهم؛ بقولی شب بیست و هفتم ماه رجب * و ایں قول 
+هپور جه 

هجوت ای رور( ع او و اسهم ) با صذیی (ونی رل 

عه ) درشب بیس وهفتم مر یا مر ربع لول سا سیزدهم 

با چاردهم از بعثت وا شده و اکثر اهل سیر برآن (ند که 











شاهراد ۷ محمد دارا شود 


( تالیف سنة ۵۱۰۴۹ * مطابق سف 6۱۱۳۰ ) 


بیان نسب اطبر و تاریخ ولادت با سعادت ' و ابقد ای نزول وحي و معراج ۰ 


و هچرت از مه و وصول بمدرنه " و وفات حضرت رسالت پناه ' صلعم 


بدانکه حفرت رو خدا " (ملی اق ع و مل اله 
اماه وسم ) ببتریی ماسوای اله " ازاعیاں و (شراف قبیلة 
فرش (ن۵ ۰ هم از جاب پد رر هم اجان مادر- 

ولادت با سعادت [نعضرت باتغاق غسا وهل سیر بعد از 
طلوع عبم صادق و پیش از طارع آفتاب روز دوشنبه بو" 
0 ر E‏ تخر از امقلاف اسن + عامۇ 
اهل بير و تاریخ بر آن اند که نا سور( نی ال له وم ) 
در سال فیل متوله شده بعد از پنجادوپنع یا چمل روز؛ 
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درسفنةٌ ۱۱۳۳ عیسوی دارا شکو؟ ذادره بیگم را " که دختر شاهزاده رون * 
پسرٍ جهانگیر پادشاه بود " در عقد انکییر خود آورد و ازربک دختر" جهان زب 
بائو" و دوپسر سلیمان شکره و سپ ر شکوه متود گشتند . در ای علالت 
شاهچهان ( د ر سنا ۱۰۰۷ هجری " مطابق سن ۱۱۵۷ عیسوی ) چون شاهزاده 
دازا شکوة عنان حکوعت بدست خرد گرفت ' بوادران او عَلّم بفاوت بلند 
کردند , اورنگ زیب اورا در آگوه ( سنةٌ ۱٦۵۸‏ ع) و اجمیر (سْن ۱۹۵٩‏ ع) 
شکست داد وبر تخت سلطذت قابض شد ؛ دارا شکوه بگریضت . ولی افه‌انی 
ملک جیوں نام اورا به حیله گرفتار کرده نرد اورنگ زیب فرستاد ۰ و اورنگ 
زیب اورا بفتوای علماء بجرم العاد در سنژ ۱۰۰۹ هجری بقتل رسانید . 

دارا شکوه_ در تصوّف ی کید داشت ومرید حضرت ما شاه بود " و 
در آن موضوع کتب متعفاده تالیف کوده است " یکی از آنبا *" سفينة الاولیاء ““ 
است که در عم بیست و هفت سالگی ( در سنة ۹ ) بانجام رسانید ؛ 
درین کتاب مختصر که تقریباً مشتمل بر دویست صفحه است " تذکوا 
چبار صد و یازده (۳۱۱) نقر از اولیا و اذکیا وغبرة مرفوم است ؛ دیگر 
ار لفات او " سكيفة الاولیاه ۰ ( ۵۱۰۵۴) و "رسال حق نما" 
(سنة ۵۱۰۵1) و" حسنات العارفین" ( سنك 0۱۰۹۲ و "" مجمع البكرين“. 
(سنة ۵۱۰۱۵) و« سو ابر" ( ترجمةٌ اپانیشد ۰ سل ۵۱۰۳۸) و توجمگ 

*بهاگوت گیقا" (سنةً وا اند . دارا شک گاهی 
هم می گفته و تخلص " قادری هیکرده * دیون اشعارش هنوز چاپ نشده . 
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شاهزرد 5 محمد د ارا شکود 
شاهراد « معید دارا شکود پسر کان شاهچهان پادشاه هند و ارجمند 
بانو ( ممتاز محل ) است ۰ هو هلید «شفز شلد 2۱ ( مطابق ۲۰ مارچ 
سنهٌ ۱۱۱۵ عبسوی ) در بلد؟ اجمیر تولٌد.یانت؛ شاهراده موسوف 
ولادت خود را ' در "" سفيلة ااولیا ۰ ( درضمن تذکر؟ خواجه معین الذي 
چشتی رح ]تچلین بیان می عله: ۰ 
ولادت این فقیر در لا اجمیر بای ساگرتال روی داده ۰ هر سلخ صفر ! 
نصف شب دو شنبه سال یک هزار و بيست و چبار هجری ؛ چون در خان 
والد 4 سه مبیه شده بود از روی عقیده و اخلاص که آنحضر: 
تسبت به حضوت خواجه داشتند به هرارای نذر و نیاز درخواست پسر کردند ! 
و به برکت ایشا حق تعالیی این کمترین ید خود را بوجود آورد "۰ 
شاهجپان در تعلیم و تربی اب کما حقّه اعتنا نمود " ومآ میری شیم 
هروی" را" که یکی از اساند؟ حدیت بود برای تعلیم لو مامور کود؛ 
شاهچهان کثیر الاولاد بود اما دارا شکوه را از همه فرزندان بیشتر دوست 
میداشی ؛ و در خلرت و جلوت و سفر و حضو اورا در حضورخود. تاه 
می داشت ؛ دیگر شاهزادگای درصوبه جات مآمور بودند "و لیکن دار شرو 
که ولی عبد سلطنت بود پیوسته نرد پدر خودش می ماند ؛ اگرچه 
او هم بعیثیت والی صوٌ اله آیاد و پنجاب نامرد بوده " ام نالب او 
در آنجا نظم و نسق می کرد " و خودش در داراللطفت قیام می نمود؛ 
B,T.—Mat. ۰‏ 1739س 
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و جوانب بتاکید تمام فرستادند که از باج و تمغا و ژ6ة 
وحبوبات و تکلیفات نا مقروم همه را معاف کردیم۱ که هیم 
(حدی و فردی مزاحست بعال آمد و رضت سوداگر وغیره 
نرساند" تا مره (لعال و فارغ (لبال آمد و رضت نمایند . . . 
روزی که به رانا سگ جنگ خواهه شد" در شب آن قاسم 
حسین :ساطان" نواسة دختريي سلطا حسین میرزا! که پسر 
مایشه ساطان بیگ باشد" از خراسان آمده در ده کروفن 
سید حضرت را از (ستمام ای خبر خوش حاليي لی روی 
مود . f‏ فرصودند که : «چه مقدار کس همراه دارد؟“ چرن 
تعقیق نمودند سی چہل سرار بود" فی العال هزار سرار 
مسلم و متّل نیم شب فرستادند" که همان شب هراه شده 
آمدند" تا مردم غنيم و بیانه دانند که کومک [مده" رسید,؟ 
و بوق آمن ب؟ هر که این رای و تدبیر ر( شنید بسیار پسندید. 
و عباج آنكه ماه جمادی الول نذا نید و سی و سه 
٩۳۳ (‏ ۵) برد“ در دام کوه سیکری* که العال فتم پور 
بر بای آن کوه آبادان شده" به رانا سنا جنگ مف شده! 
بعنایی یی نتم کرد ند وغازی شدند . 


() حبوبات عشر محامل زواعت ۰ () کروه دو میل . 
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هبم مید(نید که میا ما ووطن و شر مالوف ما چند ماهه‎ 
راه (ست؟ خدا از آن روز نگپدارد که (گر مردم شکست‎ 
خورند" عرد باه ما کجا و وطن و شپر ما کجاا که ار بردم‎ 
۱۳ (جنبی و بیانه می افتد . کن هلان در کون را‎ 
دوشق قرار بايد داد که : گر غنیم را می کیم فازی مئ‎ 
شریم؟ و اگر کشته می شویم شید می شوم" ببر دو تقدیر‎ 
." پپبود (ست ودرجة عظبی و مرقبة علیا سب‎ 
همه یکدل شده قبول کردند" بزن طلاق و مسعف‎ 
۱ سوگند خوردند و فاتعه خوانه ند و گفتند؛ "پاد‌شاه‎ 
(نهاء الله تعاليي تا رمقی در جان و در بدن خراهد بود؛‎ 
. در جان سپاری و جان نشاری خود را معاف نمید اریم"‎ 
قبل رز جنگ رانا سان به دو روزپیفتر* حضرت پادشاه‎ 
. از شراب توبه کرده بودند" بلعه از جمیع مناهی توبه کرد ند‎ 
وچپ موزفقی و متابمس پپار من ۳ نامی که موق‎ 
مردانگی ویکدلی ویک جبتی می نمودند* در آن مجلس‎ 
بطفیبل حضرت پادشاه آنہا نیز تربه کرد ند؛ و جنیع ات‎ 
فى و ات اطة و الات "نقرد, از پیاله و صراحی وغبرو‎ 
همه را شسته بفقرا و مساکین بغش کردند" و فرمانپا باطراف‎ 
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عرض کرد ند : د ر هذد وستان عیب اس خريفة پاد شاهان ماضي را 
خرچ کرد ن ' بلکه خزیذه را اضافه نموده جمع کنند“. و حضرت 

بر عکس آن کرد ند که تمامی خزینه‌ها را بخش کرد ند , 


بعاوت هندوستان 

بعد از فتم سلطان ابراهیم " بعد از کسال ؛ رانا از طرف 
مندو ( هندو) پیدا شد با لشکر بیعد . از امرا و راجہا و رانا 
هر کد(م که آمده حضرت پاد‌شاه را ملازصت کرده بوذ ند " هر همه 
باغ شد: به رانا رفته پیرستند " قريب دو لک سوار جمع شده . 

درف ولا مسد شریف ملیم با مردم لشکر گفته که مقاب 
دول آنسی که حضرت پادشاه جنگ نکند . لشکر پاد شاهی را 
عجب حیرالی دسی داد . واا ر شد نی “ 
و اظہار بی دلی می نسودند " و مردم لهکر را چوں با 
حال دیدنه" ماحظ؛ كي دک ی غنیم لزدیفک 
رسید ند؟ تد بیسری گه بخاطر مباری ایشان رسید این بود؟ 
کهجمیع امراه و خراقی و وفیع و شیف و غير و کبیر که 
از گریختگان و باغي آلچهه مانده بردلد بافي را حام فرمود لد" 
که هبه جمع شوند؛ هریی جمع شده آمدند؛ فره‌ودند که و 
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فتم هندوستان 

و از سنا فہصد و بيست واچ ( ۹۲۵ ۵ ) درین هفت 
هقی سال چند مرقبه لشکر بجانب هندوستان که کردهاند * 
هرمرتبه وایتی و بن تسضیر می لسوده(ند: مشل بمیره 
و بجور و سیالکری و دیپالیور ولاهور وفیره " تا آنکه مرتبۀ 
پنجم روز جمعه را مفر سنا نبصد وسي ودو ( ٩۳۲‏ ۵) ازده 
عقرب نزول اجلال نموده کوچ برچ متوجه هند وستان شد ند ۲ 
و لاهور و سرهند و هرولایت که در سرراه بود فتم کرد ند ! 
بتاررغ هشتم ماه رجب روز جمعه سد ۲ ۵ در پالي په 
بساطان ابراهیم ہن ططای عنند رب بلرل لودی جنگ مف 
گرده " پعنایت الْمي غالب آمدند؛ وسلطان ابراهيم. در آن 
جنگ کشته گفته ! و این نتم معض (ز عنایت الي برد" از برای 
آنکه سلطان (براهیم یک لک و هشتاد هزار سوار داش و 
تا هزار پنم صد زنجیر فیل مسب ؛ ولشر حضرت پادشاه خود 
مع سود اگرو نیک و بد دوازده هزارکس بود ؛ سياهيي رشان 
نہایتش شش هف هزار کس برد" خزانة پام پادشاه بسح 
(یهان افتاد ؛ و همه را بخش کرد ند ؛ دربن (ثناء (مرای هند وسلان 
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حضرت جنت آشیانی * ساطان هدایون خان “ يافته (ند و دیگر 
* شاه فیروز قدر " یافته اند . 


حمل «ند وستان 

دایم درین هرس برد ند که در هند وستان در آیند و از سس 
راليي امرا و نا مرافتيي برادران مسر و مسغر نمي شد * آخر الرقت که 
جرا دران رفتاد و از [مرایان همچون کسی نما ند که خلاف مقصود (یشان 
توانند حکابتی کرد . در سا بصد و بیست و پنم ( ٩۲۵‏ ۵) بجور را 
بهنگ در دو سه گری گرنتاه و مردم بجور را ل عام کرد اد : 

درروز مذکور ملک ماصور یوسف زی " که پدر اثدالی 
آغاچه باشد ! شات را ملازمت برد . حضرت پاد شاه دخترش 
(نغانی آغا چه را گرنته در عقد خود در آورد ند " ملک منصور را 
رخصت داداد . واسپ وسروپای پادشاهانه عنایسس فرمود لد . 
که رفته مردم و رعایا و غیره را آورده برطنبای خود آبادان سازد , 

و قاسم بگ که در ابل بود عرضه داش فرستاد که 
* شاهزاد نو" ترلد شد ؛ بشگرن فتم هند پادشاه درساسی میرزا 
هندال نام نادند . 


(۱) گری : "هی يعني صاعت 
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ازواج و اولاد بابر پاد‌شاه 

بل را از بل میرزا خان خلاص سافته خدای تعالی 
بایشان ارزانی داشت " و در آن وقت بیس و سه ساله 
بودند وهیم فرزندی لداشتند " و در آرژوی فرزند بسیار 
ودند " و در هفده سالگی از عايشه سلطان بیگم " دختر 
ساطان (حمد میرزا " دختری تولد شده بود و در سه ماهگي 
فوت شد " وگرفتن بل خد(ی تعالی مبارک کرده که هشنده 
فرزنه شد . گرفتن ابل را شگون گرفته بود ند که همه فرزندان 
در ابل شده‌انه * غر دو بی که د ر خوسی شد :ند . 


و لادث ھمایرن 
ولادت مبارک ایشان در سه شنبه چپارم ذي قعده سذۀ صد 
و سیزده ( ٩۱۳‏ ۵ ) شده " و در همان سال حضرت فرد وس مکائی 
فرمود ند :به (مرا و سافر (لناس که * مرا باب پادشاه گولید * 
و اوالل قبل از ولد همایون " حضرت پاد شاه میرزا بابر * 
موسوم و مرسوم بود ند * بلکه همه پاد شاه زاد ها را میرزا میگفت‌ند! 
ودر سال تولی ایشا خود را بابر پادشاه گوبانید ند . تاریخ ودر 
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و ملات را سیر مینمرد ند میرزایان, تعلیف زمستان نمودند که 
توقف فمایفد " که بعد اززمستان به اوزټک جنگ میکنیم * 
(مّا ام و قعاً نتورنستند بجنگ قرار داد . 

موّت هشتاد سال خراسان را سلطان حسین میرزا (باد(ن 
و معمور ساخته برد " ( میرزایان تا شش ما نتتوااستند که 
جای پدررا ن۴ه دارند . و چون پادشاه ایشان را بی پروا 
دید نو بت خرج و لوا (یشان جاها تعی نموده بود ند 
5 به بپانگ دیدن آن جاها بجانب ابل روان شدند . ۱ 

شلید ند که میرزا خان ومیرزا معمد حسین گورگان بافی 
شده (ند " و بل را بل دارند.. بمردم ابل حضرت پاد شاه 
فرمانہای دلداری و دلاسای نوشته فرستادند که " مردانه 
بباشیه " ما هم آمدیم ' در باللی کوه : بي‌بی ماه روی * 
آتش خواهم [ند | خمت * وشما هم در بالای خزانه خانه اتش 
(ندازید " تا دانیم که (ز [مدن ما خبردار شده (ید " وقت صبم 
ازآن جانب شما و ازین جانب ما مقابل رنیم خواهیم شد ‏ . 
3 تا آمدن مردم قلعه حضرت جنگ کرده و فتم گرده 
بود ند . 








15 MATRICULATION 
سلطان حسیں میرزا عفار شد ند * (مرای حضرت پادشاه بعرضس‎ 
راید ند که ؛ ' چون سلفان حسیی میرزا شنقار شدند " مناسب‎ 
(فست که برگشته بکابل باید رفت ““ . حضرت فرمردند که چون‎ 
این مقدار راه آمد :ایم بمیرزا عزاهرسی نموده بر برویم* .عاقبث‎ 
(امرمُترجه خراسان شدند . چون از تشریف آوردن پادشاه که‎ 
میرزایان شنیدند همه باستقبال روان شدند " غیر بدیع الژمان‎ 
میرزا که برنترق بیگ و ذوالنون بیگ که امرای ساطان حسین‎ 
میرزا : برد ند " چفین گفتنه که : ۳ چون بادشاه از بدیع المان‎ 
میرزا خُرد اند پانزده ساله ۰ مناسب چذانست که پادشاه زالوزده‎ ۰ 
بسال خرد (لد‎  : دریابند '“ . درب اتنا قاسم بیک گفته که‎ 
ما بلوره کانند ' از برای انکه چند مرتبه بضرب شقیرنتم‎ 
سبرتند کرده (ند ۰۳ . آغر چنین قرار دادند که یک مرتبه پادشاه‎ 
زائو زده دریابنه . بدیع الڑماں میرزا از جبت تعظیم پادشاه‎ ۰ 
۰ . پیش [مده دریابند‎ 


چذد روز که در خراسان بودند میرزایان هرکدام تعلیف . 


ای کی اسرد وبحب می کردند" و یی واچ 
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سالگی پادشاه شد ند و بتاريغ پنجم شہر رمضان البرک سنة تمد 
5( ) در خطة دلعهای اجان که پای قف ولیمت فرفانه 
است " خطبه خوانده؛ مۆت ار ساله کیال دراه مارد 
التبا یی چفتیه وتیموربه و اوزبکیه جنگہا و ترد دت نموده 
اند که زبان شم از غرم هراد آن عاجز و قاصر(ست ؛ و آنقدر 
که و مبالک که در باب جبالگیری بعضرت ما روی لموده ‏ 
کم کس را روی نسوده باشد . و آنقدر دلیری و مردانگی 
وتجثل که بان حضرت در معارک و مالک روی نموده ازم 
پاد شاهی منقول اسی ؛ سه نوببی بضرب شمشیر نتم سمرقند کرده : 
مرتبه اول حضرت پادشاه بابنام دوازده ساله بوده (ند؛ و مرت دوم 

نوزده ساله بوده (ند * و مرب سوم بيست و دو ساله بوده الد . 


جنگ با اوزبک 
د ریں (ثنا فرمانبای ساطان حسی میرزا بتاکید آمدند که : 
ماخیال جنگ باوژبی داریم اگر شما هم بیالید بسیار خوب 
(سی ؛ حضرت آن معنی را از خدا میطلبید‌ند . عاتبت الامر 


الب 


بسوی یشان روانه گفتند . در(ثنای طیی طریق خبر آمد که 


(۱) یکی ازقبائل ترک . 





© 


[نتخاب از همایون نامة گلبدن بیگم 


( تالیف سن ۹۹٩‏ ھ “ مطابق سنة ۱۵۸۷ع ) 7 


حکم شده بود که : ۱۱ [نچه از والعة فردوس ماني و حضرت 
جلت آشیائی مي دانسته بافید ؛ بنویسید “ . وتیکه حضرت 
فرد وس مکائی از دار الفنا بدارالبقا خرامیں ند این حقیر هشت 
ساله بود و بیان واقع شاید کمترک بخاطر مانده بود؛ بنابر عم 
پاد شاهي آنچه شنید, و بخاطر بود نوشته میشود 





دراول ایس جزواز وافعة حضرت پا 
میهود ؛ اگرچه در واقعه نام حضرت بادشاه بابام (ين سهنان 
مذکور اس بذابرحم ' تیمناً و بر نوشته میشود . 


۾ بابام نرشته 


شجامت و ترذ درت بابر پاد شاه 
ازامای رت عاحج نی تا زمان خضرت دن رین 
از سلاطین _مافیه هیم کس برابر (یشان ترد د( ت نکرده؛ در دوازده 


(۱) بابرپادشلد ‏ () هماو پادشلا ‏ (۳) یعنی بابرپادشاه 
(۴) یعنی ترک بابری (۵) امیرتیمور 
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پادشاه به کابل رفت " در سنة ۱ دجری ( مطابق سن ۱:۰۳ ) 
داعیی اجل را لبیک گقت . 

گلبدن بیگم '' همایون نامه " را ( در سنگ ۱۵۸۷ ع به ایمای اکبر پادشاه 
تالیف کرد در مقدمٌ آن کتاب می گوید: 

" حکم شده بود که آنچه ازواقعة فردوس مکانی ( بابر پادشاه ) و جضرت 
چنت آشیانی ( همایور یادشاه ) می دانسته باشیه بنویسید؛ وقتیکه حضوت 
فردوی مکانی از دارالفنا بدارالبقا خرامیدنه . این حقیر هشت ساله بود ' 
وا مه ری بخاطر ماه بو بر کم پادشامی آنچه شنیده 
بخاطر بود نوشته می شود " . 

مسز انت بیورج ( خانم مستراچ بیورج ) مت" این کتاب را با ترجما 
انگلیسی_بتوسط رائل ابشبالک سوسايگي . لذدی . در سنة ۱۱۰۲ع چاپ 


کوده است + 














گلیدن پیگم 
گلبدن بیگم يکي از دختران بابر یادشاه؛ فاتے هنه برد" ولادت او در 
سن ۹ھ (مطانق سنة ۱۵۲۳ ) واقع شده. مادر او سااصه سلطا ؛ 
معروف به دلدار بیگم " دختر سلطا عحمد میرزا ' ا سمرقند بود؛ 
چون گلبدن یگ هو ماله هه عاهم بیگم " مادر همایون پادشاء اورا در مرلو 
خود برده پرورش کرد . چوں هفوز هشت ساله بود پدرش بابر پادشاه از 
این دنیای فانی بعالم جاودانی خرامید " و چوں ده ساله شد ماهم بیگم هم 
بتاریع ۱۳ شوال سنٌ ۱۳۰ ھ ازیں عالم رحلت نموه ' یک سال بعد گلبدن 
پیگم بخانهٌ مادر خودش ( دلدار بیگم ) بر گشت 
برادرش همایون پادشاه اورا بسیار دوست میداشت؛ چون بدست 
شیرشاه هوبمت یافت " در سنةٌ ۱۰۳۱ ع به آگوه مراجمت نمود " گلبدن بیگم 
آذچا بود . در این اثفاه در مقدٍ گاج خضر خواجه خان آمد؛ خان مذکور 
یکی از وابستگای دربار همایون پادشاه و اکبر پا‌شاه بود ' و نیز والعی صوبۂ 
پنجاب بوده است 2 
چون همابون از هندوستان بة ایران گربخت گلبدن بیگم در کابل اقاصت 
نمود؛ و باز در سنا ۱۵۵۷ ع ( که سال درم تخت نشیلیی اکبر پادشاه بود ) 
ران مراجمت کرد * مرا ۱۵0۰ ع برزی ادای فریضۂ حي به حرمین 
شویفی رفت در سئة ۱۵۸۱ع باز گشت * درسنة ۱۵۹۰ کر مار کدی 


9 
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+ قطعه‎ + 
بر گنام تر چر ]۰۷ شرد شاه کریم‎ 
مُعترف باش بآں؛ ورش عذر بخواه؟‎ 
مک انار گنه ژآنکه گناه دگرست‎ 
پله بای از آن هم بتر انار گذا:‎ 


حکایت 
خلیفۂ بداد با مرگب حهست و شوک بر مرکې خرد میرا ند 
دیوانه پیش وی آمد وگفت *۱ی خلیفه عنان گشید: دار که 
در مدع توسه بیت گفته (م“. گفت "بخوان" - خواند. خلیفه را 
خوش آمد. دیوانه چون آنرا دید گفت "مرا سه درم عنایس کی 
تا روغن و خرما رم و سیر بخورم *. خلیفه فرمان داد تا بېر بيتي 
۰ ۱ 2 
۲ ِ اطعه 
هزار درهم دهد . 1 + + 
چون ذلٍ فاقه زورکند بر سهنوری 
گر مد پادشاه سخاور کند " رو(سع 
0 9 ۰ 
ممد وح چرن کرم بود گر زشعراو 
هر بیس را خزانۂ گوهر د هد" سزلست 
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* قطعه‎ + 
نه طور منسب شاهان بود که بیع و شرا‎ 
بقصو کپ معتاش خود اخدیار گذند‎ 
چر شاه پیشه کند ار تاجران جران‎ 


تو خود بگو* که دگر تاجران چه ار کنند؟ 


حءایت 
نوشیروان روز نوروز با مپرجان مچلس مید(شت : دید که 
یکی از حافران که با وی نسبت خويهي داش جام زریں 
در بغل ناه" تغافل کرد و چیزی نگفس؛ چون مجلس 
ژبر شسی ابدار گفت «هیم کس بیرون نرود تا تجتس کنم 
که :جام ززین می باید". , نوقیروان گفت *بگذار" آنس 
که گرنته باز نضواهد داد و آنکس که دیده ظاهر نخواهد 
کرد". بعد از چند روز آن شخص در آمد" جام نو 
. پوشیده و موز نو در پا کرد" نوشیروان ۱شارت بجاما وی کرد 
گهز(ینها از [نست و" وی دامن ازموزه بر داشت که ی نیز 
| از الست نوقیروان بغندید و دالس که افر بضرورت 
٣‏ و (حتهاج برگرفته ست بفرمود تا زار مثقال زر بوی ذ هند. 
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و یا فلان زن باکنیزک چە صعبی د(شته اسه و (مثالي آن 
هرچه کرده بودی بگفتي ۱ تا مردمان گان بردند که مگر از 
میرب وه 
سبکتگیی نیز ازیی قبیل برد (سه . 
* قطعه * 

چر شاه را نبود آگبی زحالي سپاه 

کہا سپاه زقہروی (حترازکننه 

بقصد جام هزارای بہانه بیش ارند 

بچنگ فسق هزاران ترا نه سا زکنند 


حکا یت 

وزیر هرمز ہن شاپرر بوی نامة نبهی که؛ *بازارنان 
د ریابار جو(هر بسیار آورد ه اند" آنرا بصد هزار" دینار برای 
پاد‌شاه خرید:۱م ۲ شنید,(م که پاد‌شاه آنرا نمی خواهد" اگر 
راسی است فلان بازرگان بصد هزار دینار سود میضرد * 
هرمز در جراب نوشت که؛ «صد هزار دینار و صد هرر 
چندان پیش ما قدری ندرد چرں ما بازارنی کنیم اه شاهی _ : 
که کند! و بازار6 نان چه کنند ۽“ 
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حعایت 
(ستندر یکی از اردانان را ازع شریف عرزل کرده عمل 
خسیس بوی داد" روزی آن مرد به (سکندر در آمد * [سکند ر 
(ورا گفس چگونه می بیفی عمل خویش را “٩‏ گفت " زندنی 
خد(وند دراز باد 1 نه مرد بعال بزرگ شریف گردد بلکه عمل 
بمرد بزرگ و شریف نماید؛ پس در هر عبل که دست اورا 
نیکر سیرتی میباید وداد وانصاف“. (سکذد ر را سیخ وی 
خوش مد" عىل بوی بازداد. 
* تطعه + 
بایدت مذمب بلند" بوش * تابه نفل و هنرگنی پیوند! 
نه به مذمب بود بلندیي مرد ٭ باه مذعب شود بمرد" بلند 


حکا یت 
میباید که پاد‌شا: را ندیمان و عنپیان راست گردار و 
راسی گفتار ه ر ار باشند" که (حرال رعایا گماشتگان بر (یشان 
بوی رسانند؛ گویند اردشیر پادشاهی برد ٤‏ دل ؛ چرن 


ندیمان بامد(د [مدندی بگفتی که ؛ فلان کس چه خورده (سف 
B.T.—Met, ۰‏ 5-1782 
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چپارم رفیق شفیق ؛ پنجم فراضت ؛ وهر گرا ازین معروم گرد ند 
درزندگانی خرش بروی وی بر آوردند . 
+ قطعه + 

به پم میرسد اسباپ زنداني خرش 

باتفا حیساي قبوا آناق 

فراغ" و لیسفی" و صخت * کناب معاش 

رنیق خرب سر تا نر آخلاق 


ا 
هر نعسی که بسرگ زوال پذیرد آنرا خردمند در حساب تعمس 
نگیرد ؛ عسر اگر درازبود چون مرگ روی نمود از آن درازی 
چه سود؟ نوم علیه السلام هزار سال بسر برده است " (مروزپنم هزار 
سال (ست که مرده (ست؛ قدر نضمتی را بود که جاودانه باشد 
و از اف زوال برکرانه ...+ قطعه + 

بنزه مرد دانا نعمت الست 

= کزو جانت بود جاوید مسرور 

نہ سیم و زر کا“ چون گررت برد جای؛ 

بسانه هدور سیت سر بر کوز 
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حکا وت 
(سندر در آوان جانگیری * بعیلۂ تمام حصاری را 
شاد ٩‏ و بویراں کرد آن فرماں داد: گفتنه: "آنجا 
حیمی (ست دنا و بر حل مقلات توانا" ویرا طلب کرد ؛ شعلی 
دید از قبول طبع دور و طبع اهل قبول از و نغور؛ گفت " این 
چه صورت غریب و یکل مبیب (ست ؟ حکیم از آن سخ بر [شفت و 
خلد(ن خند(ن در آشغتگی گفت : 
* قطعه ٭+ 
*طعله ہرم مزن * بمورت زت ٠‏ 
ای تبی از نضیلت و انصاف ! 
تں برد چون غلاف و جان شمشیر 
ار شمشیر میک نه غلاف 
دیگرگضت «هرکرا شی بالق نه نکوسه پوست بر بدنش 
زلذان اوست " . 
حکمت ۰ 
پنم چیز سنن که بېر کس که داد ند زم زند نی خوش در 


دسی او نها د ند اول صت بدن * دوم ليمني * سوم وسعت رزق 
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+ رباعی + 
خراهی که بصوفی گری از خود برهی 
بایدا که هرا و هوس از سر بی 
و آن چیزکه داری بکف از کف بدهی 


صد زخم بلا خوری و از جا نجهبی 


حکا یت 
خواجه یوسف مُمّدانی لس سره وفتی در نظامیَه 
بداد وعظ میگنت" فقیپی ۱ معروف به (بی اکتفا ۱ برخاسع 
و مسگله پسید؛ گفی "بلهین که در کلام تو رلیصة کفر 
1 می بینم شاید که مرگ توبر دی اسلام نبود" . بعد ازمتی 
غقیه نصرانی شد" و در دین سرائیت بمرد : 
+ تطعه ٭ 
هر که بینی که پس ازپرورش فقر* اورا 
در صف زنده دلان نام بارشاد رود 
پای دعوی بسراو مب لیخواجه* مباد 
که ازین بی ادبی دین تر راد رود 
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حکا یت 


ابو سعبد خراز قاس سره گوید که : "در اولیل حال ارات 

معافظت رقت خود میکردم؛ روزی به بیابانی در آمدم 
و میرفتم؛ از قفای مي آواز چیزی برآمد دل خود را از 
التفات بآن و چشم خود را از فظر بآن نگ۴ه داشتم * بسوی 
مس امد تا بس نزدیف شود دهم کر دام یم ۳ 
مں بالا آمدند" مں بایشان نظر نه کردم نه در وقت بر آمدن 
نه در وقص فرود آمدن “ . * قطعه * 

کیست_ داني موي ؟ ز رنگ تغرف 

آنکه دارد رو بیکرنگی دربن کاخ دو رنگ 

نگسدد سر رشتة سرش زجانان * گر بفرض ,۰ 

ره برو گیرد زیک سوگرگ و دیگر سوپلنگ 


حکا پت 
شین ابر سعید ابر الغیر قدس سره را پرسیدند که تضوف 
چیسی * گفی " آنچه در سرداری بنہی ۲ و آنچه درکفه 
داری بدهی و [نجه پر سر اید نجبی ۰ . 1" 





انتخاب از برارستاري عبد (لرحمن جامی 
( تالیف سنۀ ۱۵۸۹۲ مطابق سنه ۱۴۸۷ (e‏ 


حکا وتا 
وقتی شبلی قدس سره بیمار شد ؛ خلیفه طبیب ترسا را بسالجمی 
وی فرستاه * طبیب ازو پرسید که خاطر تو چه میهواهد ۳۶ 
گفت *آنکه تو مسامان شوی ۲ . گفت "گرم مسلمان شوم نو 
نیک می شوی و از ستر بیماری بر میغیژی (" گفت " آری *. 
پس بروی ایسان عرفه کرد" وی ایماں آورد؛ شبلی از بستر 
برغاست و بروی از بیماری اثری نماند: پس هردو هسراه بیش 
خلیفه رنتند و ققه را باز بخلیفه گفتذه ؛ خلیفه گفی " پنداشتم 
که طبیب را پیش بیمار فرستاده(م۲ می خود بیمار را پیش طبیب 
فرستاده بودم ۳ . + قطعه + ۱ 
هر گس که از هجرم معښّی مریض شد 
داند طبیپ خرش لقا حبیب ر 
چون بر رش طبیب بشتی نید قدم 
بحب حا ری ی ا 
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جامی سه دیوان در نظم دارد ( فاتحة الشباب “ واسطة العقد و خاتمة 
الصیوة ) و هفت مثنوی که درمقابل ” خمسةٌ ۰ نظامی بعنوان " هفت 
اورنگ ** نوشته, ( سلسلة الذ هب " صلامان و ابسال " تصفة الاحرار" صبكة 
الابرار " بوسف و زلیخا و خود نامةٌ اسکند ری ) . 

و در نثر کقب و رسائل بسیار دارد که از آنجمله (۱) نقعات الانس 
( که شرع حال مشاب صونیه را حاویست ) و (۲) بهارستای ( که مقابل 
گلستای شیخ سعدی نوشته ) و (۳) لواب و (۴) لوامع و (۵ ) اشعة اللمعات 
و ٩(‏ ) شواهد النبوت ( در تصرف ) معروف اند و غیرازین در حدیت و تفسیر 
و قواعد صرف و نسو و قوافی و موسیقی و معا هم رسائل دارد که ذک رآنها 
موجب اطناب ميشود . 
تواں گفت جامی بزرگنوین شاعر و ادیپ قر نهم و آخریں 
شعوای بزرگ متصوفه بلکه آخون شر برف ایران است که 
اسم اورا میتوان ردیف انوری و سعدی و جال الدین و حانظ 
وخیام و فردوسی برد ... جامی نه تنها اشعار سروده بلک در فذون و علوم 
دین و ادب و تاریج نیز مهارتی بسا داشته ... در اشعارش تا ثیرشعوای سلف 
پیداست مخصوصاً به شعرای منسّوفه اکتفا نموده و سیک آنها را بر بوده ۱" ۰ 

ملا جامی " بهارستان ,را در سال ۸۹۲ھ (مطابق سنة ۱۳۸۷ع) 
برای فرزنه ش فیاء الدین یوسف نوشته " و الحقّ درین کتاب تتبع 
گلستایی سعد ی کوده و مثل گلستان آنرا در هشت باب ( یا روضه تقسیم کود؟) 





عبد الرحمن جامي 
نور الدين عبد الرحمن الجامی بن نظام الدین احمد در خرجرد 
ولایت جام ( خراسان ) در سال ۸۱۷ ۵( ۱۴۱۴ ع ) تولة یانته " وتخلس 
( جامی ) را بد و مناسبت " یعنی مولد و از راة ارادت به شيخ الاسلام احمد 
الجامی ( متوفی ۵۳۱ ۸ ) ' اختیار کرده ' چنانکه گوید - 
مولد م جام او قلمم ٠‏ جرمة جام شيخ الا سامی است 
لاجرم در جریدا اشمار ۰ بدو معنی تخا صم جامیست 
جامی تحمیل علرم در هرات و سبرقند کرده ' و در خدمت خواجه 
مبیه الله احوار (متوفی ۷9۵ ھ۵) و شیخ سعد الدین مید کلشفری کد 
حلیف سلسلا نقشبندی بود طیي مقامات معنوی کوده 





و بعد از وفات 
شیخ سعد الدین ' که در سنگ ۸۱۰ ھ واقع شده ' خلافت شيخ بدو تعلق گرفت . 
جامی سر آمد سای زمان بود " و سلاطین عُمُّر در احترامش 


میکوشیدند . سلطای ابوسعید تیموری ( متوفی ۸۷۳ د ) او را خیلی دوست 





میداشت و چون سلطاں حسین بایقرا که خود شاعر و ادیب بود بر تخت 
هرات جلوس فرمود ؛ در احترامش افزود ۰ و اورا از مقربای خاس گردائید . 
و وزبرش مير علي شیرنوائی ( که در ادب و شعرنارسی وترکی وملم دوستی 
بی ظبر بود) از دوستای خاص جامی بود " وفاتش در سال ۸۰۸ ھ درشهر 


هرات واع شده . 
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و پاد شاهان را علی الخصوص؛ موجب آفعه (زدست و زبان‎ 
(یشان هرچه رود هر آلنه بافواه بگریند وقول و نعل عوامٌ‎ 
. “ (لناس را چندان اعتبار نباشد‎ 
+ قطعه‎ + 
اگر صد اپسند آید ز درویش‎ 
رنیقانش یکی از صد ندانند‎ 
وگر یک ناپسند آید زسلطان‎ 
ز اقلیمی باقلیمی رساننه‎ 
پس واجب آمد معلّم پادشاهزاده را در توذیب اخلاق‎ 


خداوند زاد ٤ہی‏ (جتہاد (ز آن بیشت گردں که در حق عوام . 
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* قطعه * 
گوس رحلت بکوفی دست اجل 
ای دو چشم ! وداع سر بکنید 
ای کف دست و ساعد و بازو 
همه تودیم یکدگر بکنید 
بر س انتاد مرگ دشن کم 
آغر(ی دوستان گذر بکنید 
ردان بفه داب 


من نکردم‌شا مذر بکنیند 


يکي از تشلای عَمُر تعلیم ملک زاد! هی کرد؛ فرب 
بی معابا زدی و زمر بی تیاس کردی؛ باری پسر از 
بی طاقتی شکایت پیش پدرآورد " و جامه از تن دردمند 
برداشب * پدر را دل بهم بر آمد » (ستاد را بخوا ند وگشه 
* پسران آحاد را چفیی جفا و توبیخ روا نداری که فرزند 
مرا " سبب چیسی ٩٩‏ گفی "سیب آن که سض (ندیفیده 
گفتی و حرم پسندیده کردن همه خلق را على العموم باید 
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* قطعه‎ * 


عمر گرانسایه درین صرف شد 
تا چه خورم ميف و چه پوشم شتا 
ای شکم خیره؛ بنانی بساز 
تا نکنی پشی بخدست دوتا 


حعابت 


یکی از ملوک عرب رنجور برد در حالت پیری اميد 
از زنهانی فطع کرده: ناه سواری از در درآمد و گفت 
« بهارت باه مر ترا " که نلان فل را بدولت خد(وندی 
کشاديم و دشمنان را اسیرگرفتيم وسپاه ورعینت آن طرف 
بچملگی مطیع فرمان شدند. ملک نضی سرد بر آورد 
وگفت ۷(يس مژده مرا نیسی " دشمنانم راست " یعنی وارثان 
مر + قطعه + 
درین مید بسر شد " دریغ " عمر عزیز 
که آنچه در دلم است از دزم فراز آید 
امین بسته برآمد " ولی چه نالده * زانکه 
(مید نیس که عبر گذشته باز اد 
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ملک زاده روی ازین سخ درم کشید و موافقو 
فیح بلندش نیام و مر ور ا زجر فرمره و کف مرا 
خداوند تعالی مالک این سالک گردانیده (ست تا بخورم 

سای ده دارم 
+ بیت + 
قارون هلاک شد " که چپل خانه گنم داشت 
نرشیروان نسرد که ام فكو گذاشع 


حکاړت 
دو برادر بودثه " یکی خدصی ساطان کرد و دار 
بسعيي بازو نان خوردے . باری آن توانگر درویش را گفع 
که " چرا خدصت نعنی تا از مشقت ار گردن برهی ٩‏ 
گفت '' تر جرا کار نکفی تا از مقس خدمت رستگاری یابی ' 
که خردمندان گفته اند ان جو خوردن و برزمین نشستن به 
١‏ زکسر زریں بستں و بخدصت (یستادن ' 


* بيت * 





بدست " آهک تفته کردن خمیر 


به از دست بر سینه پیش امیر 
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ملک زاد؛ گنم فراوان از پدر میراش یاف * دست کرم 
بر کشاد و داد سفاوت بواد " و نعسع بی دریغ بر سهاه 
و رعیسی بر يضت . * قطعه * 
نیاسایه مشام از طبلة عود 
بر آتش نة“ که چون عنبر ببوید 
بزرگی بایدت " بفهندگی کن 
که تا دانه نیفشانی " نروید 
یی ازجُنای بی تدبیر نمیعتش آغاز کرد که " مر 
شین مر لین نعمت را بسعی_ (ندوخته اند و برای 
مصلعتی فاده ؛ دست ازین حرکت کوتاه کن که واقعها 
در پیش (ست و دشمنان در کسین " نباید که بوقی_حا جع 
درمانی 1 * قطعه + 
اگر گنجی کنی برعامیان بخش 
رسد مر هر گدالی را برنجی 
چرا نستانی از هریک جوی سیم 
که کرد آید ترا هر روز گنجی 
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حکایت 
حکیی پسران را پند همی داد که ی جانان پدر" هنر 
[موزید " که ملک و دولی دنیا را (عتماد نقاید " وسیم وزر 
در سفر معلل خطر باشد که دزد یکبار بر یا خواجه بتغاریی 
بخورد ؛ (ما هنر چشمة زاینده (ست و دولت پاینده " (گر هنرمند 
از دول بیفتد غم نباشد که هنر در نس خود دولتست . 
.هرگچا که رود قد ر بینه " و صدر نشیند. وبی هلر لقده چیند 
وبخیبیند »۰ * بیی + 
سختسی پس از جام عم بردن 
خو کرده بناز جور مردم بردن 
+ تمه + 
وفتی:افتاد فتنة در شام + هرکس گوشة فر رنتده 
روستازاد ان دانصنه ‏ *. بوزيري یادها رنتند 
پسرانٍ وزیر ناقص عقل + بکدالی بروستا رنتند 
+ بین + 
ميراي پدرخواهی * عل پد ر اموز 
کین مال پد ر خرج توا کرد بده روز 


1۳ 
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دیگر صیادان دریغ خرردند و ملامتش کردند که ۲ چنین‎ 
صیدی در د(صت (فتاد؛ نتوانستی نگا؛ د(شتن '“. گضت‎ 
ای برادران ! چه تران کرد ؟ مرا روزی نبود و ماهی را همچنان‎ 
روز مانده بود “.مُا گفته اند ۲ میّاد بی روزی در دج‎ 
: ۰" ماهی نگیرد " و ماهی بی (جل بر خهلی فمیرد‎ 
میاه نه هر بار شکاری برد * باشد که یکی روزبلنگش بدرد‎ 


یکی ازشعرا پیش امیر دزدان رفس و تدا بکفت * فرمود 
تا جامه از وب رکردند ' تن در قفا افتادند ' خواسع سنگی 
بر داره " زمین یح گرفته برد " عاجز شد وگفت ' این چه حرامزاده 
مردمانند که سگ را کشاده و سنگ را بسته ''. امیر از غرنه 
می دید" بشنید " و بغندید وگفت "ای حکیم چیزی بغوا: . 
گفی ۱ جامة خودم میخواهم اگرانعام فرمالی "۲ : 
(میدوار برد آدمی بخیر کسان 
مرا بخیر تو(مید نیست * شر مرسان 
سار دزد ان را برو رحست [مد. جامۂ اورا بازد(د" وقبای 
پوستینی بر آن مزید کرد " ودرمی چند بدد. 
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کسی گفتش «چه نشینی که فلان در این شہرطبعی کرم 
دارد گرم عمیم ؛ میان بخدمت آزاد ان بسته (ست وبردر دا 
نهسته ؛ اگر بر صورت حالت چذانکه هست وقرف یابد" پاس 
خاطر عزيزت را منت دارد و غنیسی شارد ". گفت "خاموش که 

و حاجت پیش کسی بردن *. 
+ قطعه + 

هم رکه دوختن به والزام نم مبر 

کزبہر جامة رقعه بر خواجان فوشت 

حقا" که با عقوبت دوزم برابر ست 

رفتن بپای مرديي هسایه دربپشت 


حعایت 3 
مییادی فعیف را ماهی قوی در دام انتاد" طاقس فبط آن 
نداشت * ماهی بر و غالب آمد و دام (زدستش در ربود و برفت ` 
متعیر شد و گفت : 
* قطعه + 
شد نامی که اپ جواره * آب جو امد و غلام ببرد 
دام هر بار ماهی آوردے + ماهی این بار زفت و دام ببرد 
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حعایت 
آورده (ند که نوشیروان عادل را در شتا ر هی میدی کباب 
می کردنه ۰ ننک نبود غلامی را بروستا فرستاد تا نک آرد" 
نوشیروان گفت " نیک بقیست بستان تابي رسی نشرد و ډه 
خراب نگردد ۰۰ . گفتند "(زیس قدر چه خلل زاید " گفس 
٭ ظلم اول در جہان (ندک بوده (ست هرکه آمد بر آن مزید گرد 
ت بر ا + قطعه + 
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی 
بر آورند غلامان (و درخت از بیغ 
به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد 


زنته لهعریانش هزار مرغ بسیخغ 


حکا یت 
د رویشی را دیدم که در آتش فاده میسوخت و خرقه بر خرقه 
مید وخ و تسیر خاطرخود را میگفت و 
2۳9 ٭ بيت + 
بدا خشک قناعت کنیم وجامع دق ۰ ۰ 
که بار محفت خود به زبار متت خلق 
B.T,—Mat, P,‏ 4—1789 
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یکی از ورای مغزول شده بعلقۂ درویشان در امد ؛ 
و برگت صعبت (یشان دروی (ثرکرد ' و جمع خاطرش دست د(۵ . 
ملک بار دیگر باوی دل خوش کرد ۰ ولش فرمود " قبول 
فکرد' و گفت '' معزولی به که معغولی ‏ ۰ 


+ رباعی + 
آنان که بکنم عافیت بنفتند 
دندان سک ودهاريمردم بستدد 
اغف بدریدند و کلم بهستنه 
وزد ست و زبان حرف گیران زستنه 
ملک گفت هر آلينة ما را خردمند فی باید گه تدبیر 
مملکت را شاید '“. گشت نهان خرد ملد عافی [نست کب 
رها تن در ندهی “. 
* بيت * 
هىای برهنه مان (زآن شرف دارد 
که آستخوان خوزد وطایری نیازارد 
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نگولی ۰ گفت "ور بر مثال اطبا اند“ و طبیب‎ 
دارو ندهد مگربسقیم " پس چون بینم که رای شما بر صراب‎ 
. (ست مرا در آن سض گفتن حکست نباشد ٴ‎ 
* قطعه‎ + 
چواری بی فضول س برآید‎ 
مرا دروی سض گفتین نشاید‎ 
وگر بینم که نابینا و چاهسه‎ 
اگر خاموش بنهینم گناهسه‎ 
بازارالی را هزار دینار خسارت افتاد:. پسرراگفس‎ 
نباید کہ با کسی این سخن درمیان نبی “. گفت ای‎ 
پدر! فرمان تر(ست نگویم " ولیکی بايد که مرا بر فالد؛‎ 
ایس ملع گرد( ئی که مصتلصت در نہاں داشتن چیست؟““ گفت‎ 
تا مصیبت دو نشود " یکی نقصاي مايه و دوم شساتت‎ ۲ 
+ همسایه ۱ , * بيت‎ 
مگو انده خویش با دشمنان‎ 


که حول کریند شادی کنان 


© 
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وگفت ''اگر من خدا را چنین ترسیدمی که تو سلطان را از جملة 
صدیقاں بودمی . + قطعه ٭ 


گر نبودی امد راحت و رن 
پای درویش بر فلک بودی 
ور وزیر از خدا بترسیدی 
هچنا کز ملک ملک بردی 
کسی مژده پیش نوشیروان عادل برد " وگفت که " فلان 
دشمی ترا خدای عزو جل برداشت “. گفت هیم شنیدی که 
مرا فرو خو(هد گذ(شت ٩‏ ۰ , 
* ود * 
مرا بمرک عدوجای شادمانی نیست 
که زند ني ما نیز جاودانی فیست 
حکا یت 


گروهی اما در بار ٤ء‏ کسری بمملعتی سض همیگفتند . 
بزرچمرخاموش بود“ گفتند ""چرا درین بت با ما سخن 
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یکی از مالعان بخواب دید پاد‌شاهی را در بپشت 
و پارسای را در دوزخ؛ پرسید که ""موجب دَرجات این 
چیست و سبپ دزّات آن چه" که م بخلاف این همی 
پنداشتم ؟ 1 ند( آمد که "ین پادشاه به (رادت 
درویشان در بپشت است و این پارسا بتقزب پادشاهان 
در دوزم '. 
* قطعه * 
دلت بچه ار آید و سبیم ومرقع؟ 
خود را ز عسلپای نکوهید بری دار 
حاجت بعلاه ری د(شتشی نیس 


درویش مفت باش و کلام تتری دار 


حکاوت 
یکی از وزرا بیش ذوالنون مصری رفت و همت 
خواسی " که روز و شب بخدصی سلطان مشخولم و 
بخیرش مید وار“ و ازعقوبدش ترساں . دوالتوں بگریست 








[نتخاب ا زگلستا قان ۽ شي سعن ی شيرازي 


( تالیف سن ۵٩‏ ه * مطابق سن ۱۲۵۸ ع ) 


حکایت 
درویهی مستجاب (لدعوة در بغداد پدید آمد ' جاج ہن 
پرسف را خبر کردند " بخواندش " و گفت "مرا دعای 
خیر کی “ . کفت " خدایا جانش بستان ۰. گفت از 
بپر خدا ' این چه دعاست ۳۱" گفت ایس دعای خیر (ست 
ترا و جمله مسلمانان را“ . گفت " چگونه "٩‏ گفت ۲ (گر بمیری 
خلق از عذاب تو برهنه و توازگناهان “۰ 
* مثنوی * 
ای زیر دس زیر دست آزار 
گرم تا گی بساند این بازار؟ 
بچه ار آیدت جپان داری؟ 


و که زارت[ 
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ادب ابوای است که نظم و نثر بدیع اوژبان نارسی را به اعلیی درجة فصاحت 
رسانیدہ و بہٹریں تبند مقسی وبا بوده است ...... گذشته از بوستان 
و گلستای سعدي را قصاید و قطعات و غرلیات و ترجیع بند و رباعبات فراوان 


است و سخنانش همواره مانند گل زیبا و معتو" ومثل آب روان 
و نظبر آینه صاف نمابای است ...... با ایلهمه در قطعه و قصیده نیز اساد 
بوده و تصاید معکم و متین سروده ' 


کلیات سعدی مشتمل است بو گلستان ( درنتو) و بوستان ۱ و شش 
رساله " و قصاید ۰ وصوائی ' و فصاید عربی " وغزلیات [ طیبات ؛ و بدایع ' 
و خواتیم ' و غولیات قدیم | و مثظعات " و توجیمات " و ملمات ' و هولیات ' 
و رباعیات و غیره - 








سعدي شهرازی 
شیم مشرف الدین بن مصلم الدین در حد ود سال ۰۸۰ ه در شیراز تولد 
یافت ' در طقلی بتیم شد چنانکه وید 
مرا باشد از درد فلا خبر 
که در خردی از سر برفتم پدر 
زندگاثیی سعدی را در سه دو ره تقسیم کرده ائه: دورا تحصیل ملوم* 
دوراً سواحت " و دور؟ تصنیف و تاليف . 
بعد از تحصیل علوم ایٹدائی سعدی از شبراز به بغداد رفت و آنجا در 
درس نظامیّه موم مه از آموزگارانش شہاب الڈیں عمربن مد 
سپروردی و علامه ابن الجوزی خیلی ممروف اند ' 
چون در آن ام شبراز مرکز جنگ و جدل بود سعدی از وط خود 
دل کند« بقصد سیاحت و فد و به ممالک دور دست " مثل کاشذر؛ 
ملغ " غزنه ' سوعنات ( در هند ) یمن ' و عراق " و حجاز" وشام " و آسیای 
کوچ و عضو ونی رل و چاه باز حم هم کر 
بعد ازیی سفرطولانی که ميان سی وچپل سال طول داشت سعدی 
بشبراز عودت تمود و از مقریان اتابگ ایویکر بن سعد زنگی شد " و کتاب 
بوستای ( تالف ۹۶۵ ۸) و کلسان ( تالیف ۱۵۲ ۵) را بنام آں پادشلا 
تساف نمرد" ' سعد ی معلّم اخلاق است وی از ستاردھای درخشان آسمان 
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که آنرا پیتر الاد گریند و آنجا مسجدی نیکو (سه؛‎ 
آب آن چاه خرش (سع و سقایان از [نجا نیز بیآورند و بشبر‎ 
بفروشند؛ هرای مه عظیم گرم باشد " آخر بیس ماه‎ 
قدیم خیار و بادرنگ وبادنجان تازه دیدم [نجا" واین‎ 
توبب چپارم که بمکه رسیدم غرا رجب سنۂ ۴۳۲ تا بیستم‎ 
ذي الحجه بمعه مجاور بودم ؛ پانزدهم فروردین قدیم‎ 
انگور رسیده برد و از رستا بشهر آورده بودند و در بازار‎ 
میفروختلد واول آردي بپشه خزبزه فراوان رسید: بود‎ 
. و هن میوه‌ها بزمستان [نجا یاف شود و هرکز خالي نبا شد‎ 
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می گندم بیک دینار مغربی برد؛ ومبلفی از آنجا رنته 
بودند و اندر شہر مه اهل هر شهری را ازبلاد خراسان 
و ماوراء ار و عراق و غیره سراها برد " اما اکشر آن 
خراب برد و ویران " و خلفای بخداه عمارتبای نیگو 
کردهاند آنجا " ودر آن وقت که ما رسیدیم بعضی از آن 
خراب شده بود " آب چاهپای له همه شور و تلم باشد 
چنانعه نتوان خورد. 1 حونا و مصانع بزرگ بمیار 
کرد:اند که هر یک از آن بسقدار دههزار دینار بر آمده 
باشد. و آن وت بآب باراد که از درها فرو می آیده 
پرمیکرد: اند؛ و در آن تاریخ که ما آنجا بودیم ی 
بودند؛ و یکی که امیر عدن بود و اور" پسرشاد دل * 
میگفتنه آبی در زیر زمین بمکه آورده برد و اموال بسیاو 
بر آن مرف کرده " و در عرفات بر آن کشت و زرع 
گرده بودند و آن آب را بر آنجا بسته بودند و بالیزها 
ساخته و ال (ندگی بمکه می آمد و بشپرنسیرسید و حوفی, 
ساخته‌اند که آن آب در انجا جمع میشود و ستایان آنرا 
برگیرند و بشپر [ورند و فروشند و براه سقایاں آنرا برگیرندء 
وبغبر آررند و فروشند وبراه دو نیم فرسنگی چاهي (سمعه 
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مسجد حرام می گردد . و اندردن بازار آنجا که رسول له و5 
و اسم سعی کرده (ست وشتافته ودیگران را شتاب نرموده 
#امی پنجاء باشد ؛ برد و طرف این مواضع چہار مذاره لس : 
از دو جانب که مردم از کوه صفا بمیان آن دومناره رسند از 
آ نجا بشتا بند تا میاں دو منار؛ دیگر که از آن طرف بازار 
باشد " و بعد از آن آهسته روند تا بکوه مروه " و چون 
بآستانپا رسند برآنجا روند آن دعا که معلوم (ست بخوانند 
بو باز گردند " و دیگر بار درهمین بازار در آینه چنانکه 
چپاربار از مفا بمروه شوند وسه باراز مروه بمفا " چنانکه 
هفت بار از آن_بازار گذشته باشند " چون از گره مروه 
:رود ایند هبانجا بازا ریس بیس دلان روبروی هم باشد ‏ 
همه حجام نشسته موی سر ترشند ؛ چون عمره تمام شد ازحرم 
بیرون آیند " درین بازار بزگ که سری مشرقسی در ایند 
بو آذرا سوق عارش گوینه " بناهای نیکو است و هه 
ارو فروشان بائند؛ و در مله دو گرمابه است " فرش آن 
لگ سبز که فسان میسازند؛ چنان تقدیرکردم که درمکه دو 
هزار مرد شہری بیش اباشد " بالی تریب پانصد مر 
ربا و مجاوران باشاه : درآن وقت خود قحط برد و شانزده 
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می آیند " واگ ر کسی بمکه باشد و خواهد که عبر کند تا بدان 
میلما برود و از آنجا (حرام کیرد و لت میزند و بعه 
دراید به نیت عموه " و چون بشېر آید بمسجد حرام در آید 
و فزدیک ځانه رود وبردست راست بگردد چنانکه خانه 
بر دست چپ (وباشد و بدان رکی شود حجر السود در(وست؛ 
وحجر را بوسه دهد و از حجر بگذرد ودرهمان ولا بگردد وباز 
بعچر رسد و بوسه دهد یی طراف باشد " وبراین ولا هضت 
طراف بکد " سه بار به تعجیل بدود و چپار بار آهسته 
برود " وچون طواف تمام شد بسقام (براهیم لَه السام رود 
که برابر خانه (ست واز پس مقام بایستد چنانده " مقام 
مابجي او وخانهباشد .و آنا دو رت نماز بکند ]ثرا نماز طراف 
گوینه ؛ پس ازآن درخانة زمزم شود و از آی آب بخورد یا بروی 
بماله . و از سجد حرام به باب (سُغا بیرون شود و آن 
وریست از درهای مسجد که چون از انجا بیرون شوند کوه 
ف اس بر آن ۱سقانپای کرو غا شود و زوی سا 
کله و دعا کند " و اقا محلم اس" چون خوانده باهد 
فرود آید " و درین بازار سوی مروه برود و آنچنان باشد 
که از جنرب سوی شمال رود * و ازیس بازارکه میرود بردرهای 


1 
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ساختهاند و دروازا بر نہاده " و(ندرشہر هیم درخت نیست 
مر بر در مسجد حرام که سوی مغرب (ست که [نرا باب (براهیم “ 
خواننه * برسرچاهی درختی چنه بلند است و بزرگ شده ؛ 
و از مسجد حرام برجانب مضرق بازاری بزرگ کفید: (ست 
از جنوب سوی شمال " وبر سر بازار ار جانب جلوب کوه 
ابولبیس است. و دامن کرم (بوقبیس 'صفا؛ است . 
و نجنان اس که دامس کرہ را چون درجات بزرگ کرده اند 
و سلگها به ترتیب گذرهته که خلق بر آن آستانپا روند 
ودعا کننه " و آنچه میگوینه "فا و مروه " کنند آن 
است ؛ و بآخر بازار از جانب شمال کوه مروه است و آن اندک 
پالای (ست * براو خانهای بسیار ساخته اند و در ميان 
شہر است " و اي بازار بدوند ازین سر تا بان سر“ 
و چون کسی عمره خواهد کرد اگر از جای دور آید به نیم 
فرسلگيي مله هرجا میلها کرده اند و مسجد‌ها ساخته که 
عمرہ را از آنجا (حرام گیرند " و احرام گرفتین آن باشد که 
جامۂ دوخته ازتن بیرون کنند و (زاری بر میان بندند 
و(زاری دیگر یا چادری بر خویشتن در پیچند و بآوازی 


مهم شمه مهار 


بلنه میگویند که: لبیک اللمم لبیک و سوی مه 
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درزیر زمیں " و ترتیب ایشاں چنان مہیا بود که هر روز چہارده 
شتروار برف به شرابخانة سلطان بردندی " و از آنجا بیشتر 
اعرا وخواص را ربا بودی * و اگر مردم شهر جهت رنجوران 
طلبید ندی هم بد(دندی " وهبچنین هر مشروب و (دویه که 
کسی را در شهر بایستی " (زحرم بغرا ستندی " بد(دندی ! 
هبچنین روغنهای دیگر چون روغن بلسان وغیره چندانکه این 

(شیای من‌کور خوا ستندی ملعی و عذ ری نبود . 


ربا الى : شهر مقه اندر میان کره‌ها نباده (ست بلند؛ 
و از هر جانب که بشہر روند تا بسثّه نرسند نتوان دید " و بللد ترین 
کرھی که بسّه نزدیک (ست کوه ابرقبیس (ست ' و آن چون گنبددی 
گرذاست ؛ و درمشرقی شورانتاده (ست " ویرسر آن میلی 
۳۳ از سنگ برآورده؛ گویند راهم مه لسم بر آورده 
است * و این عرمه که درمیان کوهسی شر است دو تیر 
پرتاب دردو بیش نیسه " و مسجد حرام بمیانة این فراخنای . 
(ندر (ست " و گرد بر گرد مسجد حرام شپر(ست و گوچه‌ها 
و بازارها؛ و هر کچا رخنة بیان کره در (ست دیوار باره 
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آنجابرد ؛ چون از در سرای بدرشدم عمارتبا و مقه‌ها و لیوانبا 
ديدم که آگر وعف آن کلم کتاب بتطویل (نجامد ؛ دوازده 
قصر در هم ساخته همه مربعات که در هر یک که میرفتم از یکدیگر 
نوتر بود " و هر یک بمقدار مد ارش در صدارش " ویکی 
آزبی جمله چیزی برد شصه در شصت ارش " و تختی بتماسع 
عرض خانه نباده به بلندیی چپارگز " (زسه جہت آن تخت همه 
از زر بود " شکاراه و میدان وغیرہ برآن تصویر کرده " وکتابی 
بخ پاکیزه بر آنجا نوشته " و همه فرش و طرح که دراین حرم 
برد همه آن بود که دیبای رومی و بوللمون بانداز؛ هرموفعی 
بان بودند ‏ و دار آفریفی مفبک اززر بر گنارها نباده که 
صف آن فتوان کرد ؛ و از پس تخت که به جانب دیوار (ست 
رجات نقرگین ساخته ' وآن تخت خود چنان بود که اگر این 
کتاب سربسر مفت آن باشد سخ مستوفی و کافی نباشد . گفتند 
پنجاه هزار م شکر راتبۂ آن روزباشد که سلطان خوان نہد؛ 
آرالش خوان را درختی دیدم چرن درخت ترنم . وهمه. شام 
وبرگک وبا ر آن از تفر ساخته . ودرآن هزار و صورت و تمثال 
ساخته همه |زشعر " و مطیغ ساطان بیرون از قصر(سع ' و پنجاه 
غلام همیشه در آنجا ملازم باشند * واز کوشک راه بطیخ (ست 
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پانصد پیاده که از نماز شام برق ودهل وکسه میزند وگردش, 
میکذند تا روز" وچون از بیرون شہر بنگرنه قصر سلطاں چرں 
گوهی نماید از بسیاری عمارات و ارتغاع آن * ماز شہر هیم. 
تتوان دید که باروی آن عالیست ؛ و همه اران دولت و خادمان 
سیاهان بودند و رومیان " و وزیر شخمی باشد که بزهد رورم 
وامانس و صدق وم وعُشل «زهمه مستثنی باشد. و هرگز 
آنجا رسم شراب خوردن نبود . 


صغت خوان سلطان 


عادت (یشان چنین برد که ساطان در سالی بدو عید خران 
نهد وبار دهد؛ ومن اکرچه بسیار شنیده بودم هرس بود که 
برای العیں به بینم ؛ با یکی از دبیران ساطان * که مرا 
با او مصلی نای (فتاده بود و دوستی بيه مد * گفتم و 
مں بارگاه ملرک و سلاطییی عجم دید:ام * چون ساطان معمود 
غزنوی و پسرش مسعود ؛ (کشون میخواهم که مجلس ((میرالژملین 
هم به بینم . او با پرده دا رکه "صاحب الستر" میگویلد بگفس * 
سلغ رمضان ؛ سنۂ ۳۴۰ که مجلس آراستده بودند " رثا دیگر روز 
که مید بود و سلطان از نساز به [نجا آید و بخوان به نشیند مرا 
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ر ر ام ی ان ر اا ر رت‎ 
و فرمان داد تا هیچ کس از لشکروی بهہر در نرود و بخاذة‎ 
کسی فرو نیآید. و برآن دشت تصربنا فرمود وحاشینت خود فرمود‎ 
تا هر کس سرالی و بنالی بنیاد نهند. و آن شبری‎ 
شد که نظیر آن کم باشد . و تقدیرکردم که دریس شہر تاهره‎ 
وز بیست هزار دان کم تباش * هبه ملک سلطان " و بسیار‎ 
د کہا است که هریک را دو ماهی ده دینار مغربی جرت‎ 
(سی و از دو دینار کم نباشد " و اروالسرای و گرمابه‎ 
و دیگر عقارات چندان (ست که آنرا حذ وقیاس نیست ؛‎ 
تساست ملک سلطان . که هیم آنریده را عقار و ملک‎ 
غباشد مگر سراها و آنچه خود کرده باشد " و شنیدم که‎ 
در فاهره و عصر هشت هزار سراست از آن سلطان که‎ 
[ثرا باجارت د هند و هر ماه کرایه ستانلد " و همه بسراد مردم‎ 
بایشان دهذد " و از (یشاں ستانند ' نه آنكه بر کسی بنوعی‎ 
تکلیف کنند ؛ و قصر ساطان میبان شپر قاهره است " و همه حوالیي‎ 
آن کشاده که هیچ مارت بدان نه پیوسته (ست " و مپند‌سان‎ 
آذرا مامت کرده (ند برابر رتاو میافاردیس اس ' وگرد بر‎ 
' گرد آن کشوده (ست " و ھر شب هزار مرد پاسبان این قصر باشند‎ 
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چون شما آنجا رسید " سگی سیاه پیش (زشما در آب رود 
و بگذرد " شما بر اثر آن سک بروید " بی اندیشه 
بگذریه '. گفتنه که سی هزار نفر بود که آنجا رسید‌ند 
همه بندلان او بودند" آن سگ سیاه همچنان پیش 
(ز لشکر بآب در رفت و ایشان بر اثر او رنتنه و از آب 
بگذشتنه که میم انریده را خللی نرسید " وهرگز گس 
تان نذزد:آبود: که کین رسوارة از ور نیل گذ‌شته 
باشد " وایی حال در سنة ۳۹۳ بوده (ست " و سلطان خود 
براه دریا هشتي بیآمده است " و آن گشتیہا که سلطان 
در او بنصر آمده (ست چون نزدیک قاهره رسید تہی 
گردند " و از آب بر آوردند " و در خشکی رها گردند 
همچنانکه چیزی آزاد کنند . وراوی این قصه آن کشتیما را 
دید هفت عدد گشتی (ست " هریک بدرازيي صد و پنجاه 
ارش و در عرض هفتاد ارش " و هشتاد سال بود آنجا 
نہاد» بودند . ودر سا ۴۴۱ که راومی ایس حکایت آنجا 
رسید . در رفتی که لسع ادن الله بیآمد " در مصر 
سپاوسااری رر فود بوه اور معز آمن بطاعبی “ 
و معز با لشکر بدان مرضع که (مروز قاهره (ست فرود آمد * 
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چون پرسیدم گفتند؛ رسم این شہر هسیشه چنین باشد؛‎ 
و باغستان و اشجار آنچذان بود که گرئی پادشاهی ساخته‎ 


(ست بپوس ؛ و کوشای در آن بر آورده " و بیشتر د رختہا پر بار بود- 


صفت شهر قاهره 

چون از جانب شام بمصر روند اول بشہر قاهره رسند ' 
چه مصر جلوبی (ست و این را قاهرا مره گریند " وسطاط 
لشرگہ را گریند - و این چنان بوده است. که یکی از فرزندان 
(میر (لسومئیس حسیین ہن علی “ منت اله ینعم " که 
(ورا تمعز لوین له گفته (ند؛ ملک مغرب را گرفته اسه 
اااي ۽ وز مغرب ری قمر لر فاد ت اراي 
نیل می ہایستہ (ست " گذ شتن " و بر آب فیل گذر نمیتوان کردں؛ 
یکی آذکہ آبی بزرگ (ست" ودوم ذہنگ بسیاردر آن باشد 
که هرحیوا نیکه بآب (فتاد د ر حال فرو میبرند ؛ وگریند بعرا لي 
شهر مصر د ر راه طلسمی کرد ۰(ند“ که مردم را و ستور را زحست 
فرسانند' وبپیم‌جای دیگ ر کسی را زهره نباشد در آب شدن به 
یک تیر پرتاب د وراز شر و گفتند لمع لدی اه لش ر خرد را 
بفرستاد و بیآمدند [نجا که (مروز و فرموده : 


۰ 


4 ور 
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سنگي رکه در آن طاق بر نباده اند هر يکي را هشت ارش قیاس 
کردم " در طرل ودر عرض چار ارش که ھر یک از آں تخمیناً 
هفت هزارمی باشد. واین همه سنگها را گنده ری و نقاشی 
خرب کرده " چنانکه در چوب بدان . نیکولی کم کذند " و جزلان 
طاق بنالی دیگر نمانده است بدان حوالی ' پرسیدم که : این چه 
جای (ست؟ گفتند که ""شنیدهايم لین در باغ فرعون بوده اسف ' 
وبس قدیم اسص'. ودر همه صعرای آن ناحیبی سترنپای 
رهام اسب * موسر ستوفبا ,و اتل ستولبا همه رقام لغش 
مدور و مربع و سس و مشش " وسنگ عظیم صلب " که آهن 
بر آن کار نمیکند " میباشد ' و بدان حوالی هیم جای کرھی 
نہ که گمان افتد از آنجا بریده اند و اندر نواحيي شام 
پانسد هزار ستون با سر ستون و تن افتاده است که هم آفریده 
نداند که آن چه بوده (ست یا از کجا آورده اند؛ پس 
از آن بغیرمید( ۰ برب دریا : نیشعر بسیار گفته بردنه* 
و بار سنگین معکم دار" و سه دروازه : و مسجد آدیذة 
خرب با زودعی ام > هبه مس یرای ا 
و بازاري نیکو آراسته ! چنانکه چون آن بدیدم گمان بردم که 


شهر را بیآرزسته‌(ند ۰ قدوم سلطان را با بشارتی رسید: (ست ؛ 


۳۹ 


0 


تفا 20 

پس زاین شہر برفتیم همچنان بر طرف دریا' روی بسوی 
جذوب ؛ بیک فرسنگی حصاری دیدم که آنرا "قلمون " میگفتند - 
چشہ٤‏ آبی در (ندرون آن برد ؛ ازآنجا برنتیم بشہر طرابرزد 
و از طرابلس تا آنجا پذم فرسنگ بود. وازآنجا بشہر جیل ' 
رسیدیم ؛ و آن شہریست مثامی چنانکه یک گوشة آن بدریا 
است ! و گرد وی دیواری کشید: بسیار بلذد حصین ! و همه 
و دیگردرختتان گرمسیری بود ! کودکی را 
ديدم گلی سرخ ويكي سپید تازه دردست داشت و آلروژ 
پنجم (سفندارمن ماء قدیم " سال چپارصد و پانزد» از تاریغ 
عجم بود؛ واز آنجا بشپر بیروث " رسیدیم ؛ طاقی سنگین 
دیدم چنانکه راه بمیان آن طاق بیرون میرفت بالای آن طاق 





گرد شہر د رختان خرما ' 


پنجاه گز تقدیر کردم " و جوانب او تفت سنگهای سفید برآورده 


چنانکه در سنگی ازآن زیادت ازهزارمی بود " و این بنا را 
از خشت بمقدار بیست گز بر آورده (ند ؛ و برسرآن اسطرانبای 
رخام برپا کرده هر یکی هشت گز " سطبری چذان که بجیت در 
آغوش د و مود گنجد " و بر سراین ستونبا طاقبا زده اند" بدو 
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طعام و میره و ماکول که در عجم دیده بردم همه آنجا موجود 
بود بل بصد درجه بیشتر؛ و درمیان شر مسجد [دینه عظیم 
پاکیزه و نیک آراسته وحصین ‏ ودرساحت مسجد تب بزرگ 
ساخته " ودر زیر قبه حوفی است ازرغام . و در میانش فوارا 
برنجین ؛ و در بازار مشرءة ساخته (ست که به پنم ائزه آب 
بسیار بیرون مي آید " که مردم بر میگرد ند و فاضل بر زمین 
میگذرد و بدریا در میرود؛ وگفتند که بيست هزار مرد درین 
شپر (ست و سواد و روستانمای بسیار دارد " و [لجا تاغل نیو 
سازنه مثل اغن سمرتندي بل بہتر؛ واین شہر تعلق 
بساطان مصر د( شت " گفتند سبب آنکه وقتی لشکری از قیهر روم 
آمده بود ' و این مسلما نان بآن لشکر جنگ کرد ند و آن لشکررا 
قہر کردنڈ " سلطان مصر خراج از آن شہر برد(شت . و هبیقه 
لشکری از آن سلطانن [نجا نفسته باشد وسار برسران لر" 
تا شهر را ازدشمی ناه دارنه ؛ وعردم این قبر همه قیمع باشنی 
و مساجو نیکو ساخته( ند ؛ در [نجا خانه‌ها ساخته بر مثال رباطا 
(ما کسی در آنجا مقام نسیکند " و آذرا مشبد خوانند؛ واز 
بیرون شر طرابلس هیم خانه نیس مگر دو سه چنانکه 

ذگر رفت . 


1 


سفرناعگ ناسر خسرو علوي 
(تالیف حدوه سال ۵۳۴۴ * مطابق سنه ۱١۵۲‏ ع ) 


طرابلس 


روز پنجشنبه پنجم شعبان ( سذ ۵۳۴۳۸ ) به طرابلس رسیدیم" 
حواايي شبر هسه کشاورزی و بساتین و (شجار برد * نیشتر بسیار بود 
و د رختدان نارئم و ترام و موزو لیسو و خرما نیز زياد بود" و شیرا 
لیر در آن ,وش میگرفتده " شہر طراباس چذان ساخته اند که 
سه جائب او با آب درباست " که چون آب دریا موج زند مبلفی 
بر باروی شیر بررود" نان یکت جانب که با خشی دارد 
گنه ) عظیم کرد« اند " و در آهنیس معکم بر آن نہادء اند " جانب 
شرقی بارو از سنگ ترشیده ست" و کذگرهای و مقاتلات همچنین ؛ 
و عراد ھا بر سر دیوار نباده * خرف (یشاں از طرف روم باشد که 
بشتیها تسه آنما کننه و ساحت شبر هزار ارش اسعت؛ در 
هزار ارش نیمه چبار و پنم طبقه: و شش نیزهم هست " و کوچه‌ها 
و بازارها نیکو و پاکیزه که گولی هر یعی قصریست آراسته " و هر 
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در برستان پناه برد و از آنجا به یمکان (به نزدیکیی بدخشان ) آسد و آنجا 
پانزده (۱۰) سال در گوشة انوا قیام نمود و اثر کتب را آنجا تاليف نمود . 

در تاریخ وفات ناصر خسوو اقوال مختلف است؛ لاکن بروایت اقرب به 
صت در سنةً ماه در یمان واقع شده و قبرش در درا یمکای بوده و ظامرا 
هتو؛ هم آنچا است . 

از آثار منثور ناسر خسرو : 

اول مقر نامه * است که ذک رکشت . 

دوم « زادالمسافرین " که در س ۴۵۳ ھ در ائبات عقاید اساسیی اسمعیلیه 
تد وین شده . 

سوم " وجه دین " که در تاوبلات و بالن عبادات واحکام شریعت بطربقۀ 
اسیعیلیان تاليف شده . 1 

غیر ازین " رسایل کوچک هم از و بافي مانده . 

وا اماقم دسر خسرو: 

E وله‎ E E رس ود‎ AN RI 

دوم ' روشنالی نامه ' (مثلوی ) که در وعظ و پند و حکمت است 
و مشتمل بر 1٩۱‏ بیت میباشد . 

سوم ' سعادت نامه " ( مثنوی ) که مشتمل بر ۳۰۰ بیت است و همان 


طربقة روشنائی نامه در پند و حکمت منظوم شد؛. 








نامر خسرر المتخآص به حخجت 


( ازنراحی بشع ) در سنة ۰۳۱۴ 


مقد شده " ازابند ای جوانی در تحصیل علوم و ننون و السنه ' ادبیات رتم 





ابرمعین ناصربن خرو در 


فراوان برد" قرآن را حفظ داشت " و تقریباً در تمام علوم " مثل هندسه وطب و 
نجوم و نلسفه و علوم یونانی تبتر پیدا کرده بود ' در جوانی در درباٍ سلاطین و 
اما راد داشته نی بکار های دیوانی مشةول بوده ۰ بواسطبٌ خوابی که در 
سڈ ۵۳۳۷ ( بسن چہل سالگی ) در جوز جانان دید ازشراب و دیگر معاسی 
قوبه کرد و بقصد وصول بحقیقت روانهٌ حجاز شد - 





این مسافرت که هفت سال طول کشید ه در سنه ۵۴۳۷ آغاز و در سن ۸۳۴ 
باختتام رسید ' در ایں ابام چہار بار حے کرده و ا کثرشهرهای ابران و صمالک و 
اد ارمنستان " و آسیای گوچک و خلب طراباس و فلدطین و مصر ( که قویب 
سه سال آنجا بوده) و قیروان و نویه و سودان را سیاحمت کوده و در مصر هاخل 
مذمی اسلعیلّیه و طریق ای شده و ز خلیفه تفص الثه فللمی خطاب 
" حبّت کین باه بسن دشر دعو فالمی ابن خیش رن 
خراسان ) عودت نموده ؛ اصر خسرو تفصیل این مسافرت را در سر نام 
نوشته که شاد بد "١‏ سفر فا نامرخسوو"" معروف است - 

سا ناسریتروے مذمس اسبعیلیه و نشر دعوت فاطمی پرداخت ' 
صردمان برض او برخاسته واورا ارصعن و غر خویش رالد نهر رو 


۴ 
E 
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وزور راست میگویه " بجای خرد آمد " فرمود میرغضب هردو 
چشم او را بد ر کرد " پس پادشاه ازسرای بیرون بر خاست ' 
بغانۂ دختر [مه کسي را ندید * وگرد ر و 
پرسید ؛ "۱ د خت رکچاسی ٩‏ *" گفتند " مد تی هست که به فلان. 
باغ رفته ۳ . چون بخزینه آمد " سوراخی دید دانست که 
بقصد نکرده و بازارگان بی گناه بوده . 

پاد شاه از آن (مر عظیم پشیمان شد " وزیر را سیاست نمود. 
و بسیار رحم بر بازارگان کرد ' ولی فاید؛ ند(شت . 

بعد بختیار گفت " (گر پادشاه تاس مي كردي و می, 
پرسیدی چندین پشیمانی نخوردی " کلون اگرپادشاه در 
کشتن بند: امر لغرماید * شاید بی‌گناهی من معلوم گرده ' 
چون بختیار سخی تمام کرد " روزبیگاه برد " شاه را خوش [مد. * 
فرمود تا او را باز بزند ان برند و مقیید سازند . 
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جبازاراں دهند* و گفت : " این مردی (ست که خوب‎ 
! و زشت دنیا دید " شایستة خدصت پادشاهی (ست ۲ . فرمود‎ 
بازارگان را بعمام بردند " و دستی جاع پر قیمت باود(دند ؛‎ 
و خزینه را بدو سپرد و او بخزینه داري مشغرل شد " شاه را‎ 
وزیری بود " (و را بد آمد وحسد عیبرد ' وعي جست که از‎ 
بديي او سخنی گرید . اغافاً روزی بازارگان در خزینه بود در‎ 
چبلوی خزینه خاذة بود که دختر شاه در آنجا مي شد " و ايشان را‎ 
- رسم چذان بود که در هرقش ماه یک دفعه دختر را مي دید‎ 
(زتضا مرشي میان دیوار خانه را سوراخ کرده بود " وماهی‎ 
جود که دختر بتماشا رنته بود " ودر ایس روزار بازارگان‎ 
ميخي بدیوار میزد جبت ءصلعتی " از آنجا که سوراخ مرش‎ 
. جود " خشتی بخانه (فقاد " راه پدید شد‎ 
بازارگان بدست خود گلي ساخت و آن سوراخ را (ستوار‎ 
کرد . اتغاقاً وزیر دید که دست درگل زده است ' و سوراخ‎ 
زود برد واه شاد رند و خير ت زو رات‎ | 
که دیوار سوراخ کرده با دختر سخن می گفت " چون مرا دید‎ 
از شرم آن را استوار کرد “ . شاه را عجب آمد " برخاست‎ 
و بخزینه رفت ! بازارگان را دست درگل دید " دانست که‎ 
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و مروارید آذرا بردي ؛ (کنون سه دانه از آن دردست تر یافته ام 
اگر شاه فرماید باقي را ازتو طلب کنم “ شاه در دم فرمان داد 
بازارگان را مقید بزندان برد ند تا مدت دو سال در زندان بود ؛ 
از قضا آن غراصان روزی بشہر آمد ند و سیاحت میکرد ند - گفتند ۱ 
بیالید تا زند(نیاں را هم تساشا بکنیم ؛ . هر شش نفر بزندان 
[مده سیر مي نسود ند ؛ ناه چشم [نبا د ر گرشۂ ببا زا رگن اناد که 
در زیر بارگران بود * تعجّب نمود ند " و احوال پرسید ند 4 خود را 
رولیت نمود؛ نبا را اتش د رجگرافتاد . گفتد :"نم مخورگه 
ما ترا خلاصي د هیم ‏ . از آنجا برای شاه [مد ند - 

کانتر فواصان کستاج برد“ بجپت آنکه از کردکی 
با پادشاه بزرگ شده بود؛ چون چشم شا بر او تاد 
احرال بازارگان را شرح داد که آن مروارد ها را ما او 
داده(يم " و جوهري بر او ظلم کرده است . شاه در حال 
نرمود " بازاگان را از بند بیرون آورند " و جوهري را حافز 
کردند که این چه واقعه است . لرزه بر اندامش افتاد ؛ 
شاه گفت د چرا د ر حي این مرد ستم کردي ۳۹ جوهري خاموش 
گشمی " فرمود تا سیاست کنند و ندا زنند که هر که عرب 
تہمت گند چنین سزای او (ست . پس فرمود تا رختهای جوهري را 
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نمی برد ند که او را چیزی هست ؛ القصہ چون قدری راه رفتند ؛‎ 
بازارگان خواست سخن گرید مروارید ازدهانش افتاد " دزدان‎ 
چون دیدند مروارید ازو گرفتند * و اورا شکنجه نسودند " که‎ 
آنچه در دهان داشتی پیدا شد و آنچه دردل داری بگو؛‎ 
بازارگان ار سختیی شدنجه بی خود گشت " و دزدان او را گذ اشته‎ 
- در رفتند‎ 
چون ساعتی درگذ‌شت بپوش آمد ۰ آن سه دانه دیگر را‎ 
' با خود دید ' شاد شد و قرت گرنت " روی براه نہاد . بشہری رسید‎ 
با خود گفت : بپتر آنست که مرواریدها را بفروشم " وخود را‎ 
مستعی سازم . مروارید ها را ببازار آورده در دان جوهری‎ 
مردم بسیار دید * مروارید ھا را بوی داد ؛ جوفری چون آنا را‎ 
دید حیران. گردید . و بازارگان را گفت : هيم شک ندارد که‎ 
' اینبا را د زد يد٤ " جوهري د ست د رگریبان او کرده فریاد بر آورد‎ 
این نزاع در مان‎ ۳ ٩ که * مال مرا بردی و نعست مین چه کردی‎ 
آنیا بلنه شد " مجملً هر دو بدر سرای پادشاہ آمد ند ! چون در آن‎ 
“ وزی ر سب مي دانستاد" حرف او را باو ر کرد ند‎ 
۱ بازاران فریاد بر آورد که مس خبر ندارم ' جرهري میگفت‎ 
خانة مرا سوراح کرد“ و مرا صندوقی بود " پر اززجواهر‎ 
1529017 
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بخراند ' آنچه ده یازده بود بزیاد تی داد؛ بازارگان دهقان را 
وعا کرد و گفت : من هرگز گمان لبردمی که تر بده یازده 
بس بدهی ومی ده یازده را برداشتهام " بروم " بیارن . 
دهقان کسی هرام اوکرده بيي غلّه رنتند ' چون بغار رسید‌ند 

دان نبود . بازارگان متعیر شد و انگشت بد ندان گرفت : 

ھر گرا بت واژگون گردد ‏ 

رایت نصرتش نگرن گرد 
ایی خبر بد‌هقان رسید ' (زاو بد [مده ' نرمود اورا از ده 
بیرون کردند و آنچه داده بود بستاد ؛ بازارگان بیچاره شد روی 
راء نہاد " و بدریالی رسید که در [نجا غراصان_بودند " فوامی 
او را شناخت " از احرالي اوپرسید ' چرن حال خود گفت " برو 
رهم لمودند " ویر گفتند : بدریا رویم " این دفعه هرچه خد داد 
بتر دهیم ۱ . هر شش فراص بدریا فرورنتاه- هریک یف 
دانك مروارید او را داد که در خزینة هیم پاد شاه مثل آن نبود ؛ 
بار دادند ؛ بازارگان مرواریدها گرنت " وبا دل خرش روی 

براه نہاد و ازه ریا گذ شت ۔ 
از قضا چندی از د زداں باو هسراه شدند " بازارگان " از ترس 
سه دان مروارید را دردهان فپان نسود و دزدان هیم کان 


0۳6۱ 2084 
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وبرھذہ " روی دربيابان نہاد وچون فرسنگی راء رفت " از 
دور موفعی پید( گردید . گفت : * هر آلینه آنجا روبرم *. 
چرن پیش [مد " دید [باد(نی (ست وباغبای پرمیوه ودهقان 
آن موتع مرد کرم خلقی بود " و (سباب بسیار داشت ؛ چون 
بازارگان را دید " دانست که غریب (ست " فرمود که طعام آوردند 
بازاران از خوردن طعام فارغ شد " دهقان ازو احوال پرسید 
از رجا ' که بر سراو آمده بود " گفت ؛ دهقان را بر حال او 
رهم آمد, جه ودستاری بوی داد وگفت ٣ ١‏ غم مضور " در 
نزه ما باش که همه اسباب ترا راس کنیم ۳ . بازارگان دهقان را 
دعا کرد " دهقان مپرهای مشرنی بوی داد وگفت ؛ " باید 
ملک و زراعس مرا شرف شوي " و انبار بد و سیرد. و ده‌یازده را 
بدو اطلاق کرد ' بازارگان خرشدل شد“ ملک و اسباب او را 
زگه مپداشت ؛ و در سعي میکوشید " چون خرمڼا بر گرفته 
وغله‌ها جمع شد“ بازاران" حساب کرد حق هیا زده بسیار د یږ * 
با خود گفت : اگر د هقان حقي مرا ندهد مں حت خود را پنہان کلم + 
و اگرحق مرا داد غلّه‌ها را بدهقان دهم ؛ و جمله را حساب کرده 
ده یازده را برداشت “ ودر غاری نان کرد؛ اتفافاً دزی 
بدان اطلاع یافت " در شب آمد * غله‌ها را برد . دهقان نسخها 
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روز؟ر ورای اومبتدل بظلسانی گردید؛ سعد آساني (زوی 
بکشت وش بد رو نہاد؛ در مدت اندک مالش بزیان شد * 
هر چند باارنانی کرد بجز فرر چیزی نمی شد . ثفاقاً در آنه 
حال غلّه خیلی گران برد . بازارگان با خود (ندیشید که مرا ازسفر 
گردن بجززیان حاصلی نیست ؛ مصلعت آن به که اب باقي مال را 
غلّه بحرم در سال دیگر هم غلّه فیس کند " و مرا مبلغی 
گفایت شود , بازارگان (نباری کرفت و هرچه داشت غله خرید “ 
وچقم بران ناد که غّه درسال نوگران بشود " و او را منفعتی 
گرده . آن سال غلّه بسیارشد . گفت :" ناه دارم تاسال دیگو 
آید گران شود ۳. تضا را آن سال باران بسیار بارید " و در 
انبار آب در آمد " غه تر شد " وکرم دراوانتاد " و بوی به 
پیدا کرد " و مردم از بری لو نفرت میرد ند؛ بازارگان را موکلان, 
باز داشتند تا انبار را پاک نموده بیرون ریختند . سوداگر 
مفلس و متعیّر ماند وگفت : " (زخاموشي چیزی درنمي ید * 
خانه را فروخت و مایة حاصل نموده بجماعتی همراه شد . و در 
گفتی نشست . و بعد از سه شبانه رو زكشتي غرق شد ۰ و مرد مان 
هدک شدند " وبازاران بر تخته پار؛ بند شد و باد آن 


تخته را از عالمی برد؛ بعد (زچنداه بخشی بر آمد گرسنه 





روزدیگر وزبردوم نزد شاه آمد " وزبان مبالغه والعاح 
کفرد که "اي دزد بچه را در زندان نگه داشتة ؛ بايد تبغ 
شاه در قتل او قاد رگردد " که عبرت دیگران شود ۳ . شاه فرمود 
بختیار را آوردند " پس جلاد را طلب کرد و بختیار را گفت ۱ 





* فرموده(م که تا بیخ درخت عمرت را از زمین حیات بر کنند ؛ 
که مفسد ان عالم را عبرت شود ۳ . بختیارگفس ۰ * زند #نیي_باد شاد 
دراز باد؛ اگرچه می درین مقام که ایساده۱م وقت وداع جان 
و راق جبان (ست " ما صاع شریعت چنین فرموده اس که 
هر که دربن وقت بيگناهي خود را معلرم ننساید " بخون خود 
سعي کرد ه باشد ؛ خد( میداند که می ازاین افترا بی گناهم ' 
ولی حال من حال آن بازاران است که (تبال (زوی برگشت * 
بعد از آن هر چذه جہد نمود بمراد خود نمیرسید * , شاه گفت 
که آن چه کونه بوده؟" بختیار زبان بشود " پادشاه را دعا 
کرد و گفت ۱ 
داستان دوم 
حکایت بازارگان بر تانته بضع 
چنین آود :اند که در شر بمره مردی برد " از بازارگاپ جهان 


يا لعفت بیقیاس . از تضای چرخ و گردش فلک بدمپسر 
E‏ | 9و 
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و مقرب العضرت ردي " و او را گستاخ کردی * کرات مرا پیغام 
خرستاد که باید با من سر در آوري " اگر چنین نكفي " بیایم 
ترا فروگیرم " و سر شاه را جدا کنم و این مملکت را بر خود 
راسی گذم " تا به بینم که مرا اند ر جہان دست توا ند باز داشت ؟ 
چون تر چیں گوئي پادشاه ار را سیاست کند " و از تر تېم 
بر خیژد“ . ملک گفت : " من چون این افترا د رگردن خود لبم ٩‏ 
وزير گفت "او خون ناحق بسیار ریخته " و خون او مباج 





است ؛ هر گناهی که در محشر ترا باشد من کفیلم * . القصه 
ملک قبرل کرد * وزیر بیرون آمد٭با روی تند“ شاه گفت 
* چه شنيدي ". گفت ؛ آنچه م شنیدم طاقت گفتن 
ندارم *. پادشاه ملکه را بخواند " و خلوت کرد " و از 
ایت حال پرسید . .آنچه وزير تعلیم کرده بود تمامی را 
بشاه گشی . شاء مله را گقمی " عذ ر راست ميگولي " گناه منست که 
این دزد بچه را مقرب العضرت نمودم ‏ تا امروزابی خیانت کرد ۳ . 
پش بقرمود. بخلیار را برده مین ردنت وبزان و 
وگفت : " چون (جل در آید اورا بسزای خود میرسانم که 
دیگران را عبرت گرد د * . بختیا ر را بردند. وزیر هم برگشت وگفت : 
* تدبیر دیگر باید نسود که ار او زود تمام بشود *.. 
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چه لایتی خدصی شاه میشرد " باید اورا بایذای تام بکشند 
که همه جهپانیانرا عبرت گردد “ . شاه فرمود ' بختیار را آوردند ‏ 
گفت : ۳ای حرام زاد4 بدبخت ! میں ترا بجان امان دادم و 
مقرب (لعضرت نمودم " تو بر مي خيالت اندیشید؛. و نصد 
حرم سرای من گني * وبا ششیر بجای خواب م آلي "٩‏ . 
بختیار آب از دیده روان نمرد " وگفت * مرا ازاین خبر لیست ' 
اما روا باشد که از مستی شمشیر گرفته باشم " تاکسی فسد 
م نکند " و از غایت سر مستي یا از بد بختی بدینجا رسیده 
باشم " می بیش از این خبٹز دارم ۳ . وزیر گفت ؛ " اگر شاه 
دستوری دهد درحرم روم و از ملعه سوّال کنم * . شاه (ذن داد 
وژیر بعرم در آمد " و در نزه ملکه نشست و گفت : ۰ای 
جان پدر ! این چه سخ است د رح تو میشفرم ۷ , ملکه گفت ؛ 
* یدنم ۰۲ وزبرگشت ١‏ (گرگراھی دهد من لین سفن بر و 
روا نمیدارم ' (ما دل پادشاه آزرده (ست " باید طریقی کرد 
که دل شاه (زتوخوشنود شود " و ایں تبست از تو برخیزد ٠.“‏ 
ماعہ گفت : "مین هیم تدبیر نمید( نم ۳ . وزیرگفت : " خراهي 
دل شاه از جرب شود مصلحتی که من گویم چنان کني ٠‏ 
اکلون چون شاه ترا طلب کند. بگو: ی دزد بچه را آوردي ' 
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آمد که در جای خود بخوابد " بختیار را دید " هی بروی‎ 
بختیار از جای‎ "٩ زد که (ی بدبخت در ایفجا چه می گنی‎ 
پر جت وبر سین پادشاه زد " "و از تت بیفناد. و بار‎ 
" بخواب رضت . شاه غلامان را خواند " بختیار را بر بستنه‎ 
و خود شمشیر کشید " بنزد ملکه رفت وگفت : '' راست بو در‎ 
. اینجا بچه ار آمده بود که او بی رهنمون فتوان آمدن‎ 
ملکه متیر شد و گفت : ' ای شاه جہان گرا طاقت اي خطاب‎ 
هس " و کرا زهرا این سوال که پادشاه میفرماید " مرا بیش‎ 
و کم گناهی نیست " اگر من بیچارهرا کشتی " هرآلینه نادم‎ 
خواهی شد "". شاه فرمود : " مله را نیز ببندید *" و پادشاه‎ 
شب فرار نداش " تا صبع گردید . بدیوان بر آمد و وزیران‎ 
نیز آمدند ۰ و دعا و ثنا بجای آوردند. ما شاه سخن‎ 
فمی گفت " و اثر غیرت در روی او پیدا بود؛ وزیر نخستبن‎ 
که درنزه او گستاج بود " بزائودر آمده شاه را ثذاگفت ' و از‎ 
(ثر غیرت پرسید" و ازایی کیفیت ]هی یافت. وزیر با خوه‎ 
گفتت + گر بختیار هزار جان داشته باشد یکی را پسلامت‎ 
نخواهه برد ۰ . بعد از آن شاه را گفت ۱ '' کسی که مدت‎ 
عسر در بیابان بزرگ شاه “ ودزدی کرده و خرن ناحق ريخته‎ 
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و گفت : " بعد ازیں خزانه‌دار تر خواهی شد ؛' . بختیار 
دعا و ثنای شاه را کرد " خدمت بجای آورد؛ شاء را گفتار 
او خرش مد " خلعت داد و او بخزینه‌داری مشغول شد " و آن را 
بطریی امان و دیانت فبط می کرد؛ هر روز در حضور شاه مقرب فر 
مي شد“ تا بعدیکه رای و تدبیر باوی میکرد ' و هر روزکه فمي 
آمد " کسی را درعقب او میفرستاد! مج بختیار مقرب (لعضرت شد . 
و این شاه ده نفر وزیر داشت بروی حسد برداله . 

و گینه با وی نمودنه " با یکدیگر اندیشیدند که بايد 
طلسمی, بسازيم و این دزد بچه را از نظر شاه بیندازم . 
ولوا آروزی بختیار در خزینه بوده و قدعی اشراب نباده 
(ندک (ندک میخورد . ناه خوابش برد" تا لماز خفتن 
وا رها ترا" بستند.*. و بمقیام " خود رندله: ۱ بهلهار 
(زروی حزم در را کشود ' تا در عانة خود آید " از خایس 
مستی نفمید که کجا می رود؛ اندکی رفت ' درهای بسیار 
دید ' ند(لست کجا باید رفت " در سرای ‏ فرشا انداخته 
و شمعما (نروخته " دید تغتی از عاج و جاصف حریر و دیبا 
اند(خته " جای خواب پادشاه برد ' از غایس مستی بر سر 
تخت بر آمده ‏ شمشیر درپیش نہاد " و خوابید؛ پادشاه 
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دزدی مي گني و مال خزانه ميخوري “٩‏ خداداد گریست 
و گفت : " خدادانا است که مرا دربن کار رضالي نبوده" 
ولقمۂ انی بی فص نسیخورم “. پادشاه دانست که راست 
میگوید و گفت : ترا بجان امان دادم اما در خدمت من 
باش *". خداداد زمین ادب بوسه داد“ حلقۀ بندگي 
در گرش مرد " دعا و ثنای شاه را کرد " و شاه فرمود تا 
دستپای خداداه را باز نمودند؛ قبا و کلاه باو داد 
و گفت ٠‏ " نام ترا بختیار نادم " بعد از این کار بشم 
با تو پار خواهد شد . آغور سالاری را بدو داد و او امیر 
آخور شد؛ شاه فرمود که آن دزدان را عبد دادند دیگری 
دزدی نکنند " .و دریں ولایبی نماننه ؛ (لقصه بخنیار شب 
و روز در خدمب شاه مي بوه " و شاه را هر روز مېر بر او 
زیادتر میشد . بختیار طریاۂ (سیان را نگه مید(شع؛ در 
الدک مدت (سیان چاق و فربه شدند؛ روزی شاه بلزد 
اسپان آمد " همه را دید " دانست که (زاهتمام امیر آخور (ست ' 
با خود گفت : '' کسی با چذیی خدصت خازني را شاید نه 
آخور سالاری را فرمود که " با من یا" چون ورای 
وسید کلیدهای خزانه را بدو داده. مرها را بو سهرد ‏ 
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پد ر را گفت + '' شما براه زدن میروید اگر دراینجا بسانم که کسی‎ 
۱ تسد قلعه نکند ومالہا را نبرد بتر شود ." فرضوار گفت‎ 
ی جان پدر! بی تر جهان روشق نمی توانم دید " اگر تو‎ ۶ 
اروان نمیزنی * روا باشد که آمده درگوشة ايستي " تا مرا از‎ 
دیدارتو قوتی برد "". القصّه خداداد روان نمیزد' و اگرکسی‎ 
(سیر میشد آزاد میکرد؛ روزی در آویختند ! فرخسوار مجروح شد‎ 
و نزدیک بود که گرفتا رگرده : خداداد را بیش طاق نماند " نعرا‎ 
. بزد و سی قزار مرد جلگی را هلاک نمود‎ 
تضارا_مرکب خداداد پایش بسوراخ. موشي رفت؛ خداداد‎ 
(فتاد " ورا گرفتند " و فرخسوار نیز گرفتار شد " جمله را‎ 
 شاادرب بند گرد ند * و بشهر آوردند " و بدر سرای آزاد بخت‎ 
شاه فرمود تا همه را بیآوردند " چشم آزاد بخت بر خداداد‎ 
(نتاد؛ مپری در دل او پید( شد؛ و در روی خد(د(د‎ 
مي نگریست و با خود مي گفت که؛ "گر پسر من مي ماند‎ 
اکذون باین درجه رسید, بود ". هرچند که شاه جهد‎ 
میکرد " که چشم ازو بدارد “ نقوانستي . اورا بیشتر خوانده‎ 
گفت + " ویرا چه نام (ست “. گفتند؛ ۲ خدرداد ؟‎ 
* شاه گفت : " بدید روی و جمال که خد( بتو داده است‎ 





PERSIAN SELECTIONS 10‏ 
آغاز نمود و لشکرکرمان را با غرایب و بدایع ونفایس وتعایف 
بر شاه کا فرستاد؛ بعد ازآن درملکت خود می گذرانید و 
اند یش نداشت ؛ مگر نضَة آن فرزند که برلب چاه مانده بود " و 
یقیں می دانستند که او را همان ساعت جانور هلاک نمود یا از 
شذت گرما مرد ؛ (ما نمید(نستند که ایزد عژ(سمه بکرم عمیم خود 
مشفقی را بعفظ او فرسته " و اورا نگه می دارد . مهب چذانست 
که درآن بیابان قومی برد ازدزدان " که #روان میزدند " و 
مبتر نبا مردی بود شجاع؛ و نام اوفرخسوار بود . (تفافاً در 
آن ساعت که (یشان از آنجا میرفتند " درحال فرضسواربچه را دید 
و پیادہ گشت " و پسر را برداشت گفت : بدین جمال جز شاهزادا 
فیست ". و چون مروارید را دید " یقین کرد که شاهزاده (ست * 
و فرخسواراو را به فرزندی قبول کرد "و نام او را خداداد اد“ 
و برطي خود برد رو دیا مهربانش سهر ' چند(نهه بزرگ شد ! 
اورا علم وادب بیآموضت ؛ چون به شجاعت ومردانگی رسید ' 

چنان شد که تنبا خود را با نصد میزدی . 

فرخسوار او را چنان دوست میداشت که یک دلیقه بی او 
نبودی " و او را با خود بد زد‌ی و اروان زنی بردی ؛ خداداه را 
(زآن امر شنیع بد آمدی ؛ و دلش بر اهل قافاه سوختی ؛ چنانکه 
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مروارید ازبازوی خود کشاده ' در بازوی پسر بسی " و د رفراقو‎ 
فرزند رو براه نبادند : بعد (زده روز بنزدیی کرمان رسید ند‎ 
شاه کرمان را خبر شده " فرمرد " همه خدم وحشم باستقبال وی‎ 
رفتند و شاه آزاد بخت را باعزا ز تمام بشهر آورد ند ! منزل شاهانه‎ 
بیبا راستنه ؛ شاه کرمان پسر را فرستاه با دو حاجب " تا آزاد بخت را‎ 
ببزم آوردند : و مطربان بسماع مشغول شدند! و قراببای لطیف‎ 
گردان شد ؛ چون نرب بآ زا بغت رسید " آب در چشم آورد ! شار‎ 
.'' کرمان گفت ۰۱ " دل ازیں بزم خرش دار که این جای نشاط (ست‎ 
آزادبضت گفت : ۱ (ی شاء کرمان | چگونه دل خوش دارم که از‎ 
خان ومان برگلده شدهم۰ و ملک وغزینه دردسته دشیدان‎ 
آژاد بض‎ '' ٩ مانده “, شاوکرمان گفت : "" چه طور واقع شده‎ 
زبان شود " و بفصاحت و بلاغت آنچه بروی گذشته برد ' بیان‎ 
کرد ؛ دال شاو کرماں بر او بسوخت * چون از بزم فارغ گشتند شاو‎ 
فرمان بغرمود تا لشدر بیآراستند " و آزاد بضت با لشکر بیکران بسوی‎ 
۰ شہرخرد فرستاد ؛ چون آزادبضه با لخر آرامته بد رر رید‎ 
هسار هزیست کرده : وجل بتعا ر خیم ا‎ 
. بجان آمان خواستند‎ 
شاه آزاد بخت بچهار بالش ملک خریشتن بر آمد * عدل و د(د‎ 
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رویم " که او از کریمان جپانست *. درجمله در سرای پادشاه 
دری برد بانی درزمین * شاه فرمود تا د و (سپ زیں کردند 
سلاح رديه وقدری مال برداشته " و سوارشده واز آن دو 
فپانی دررفتنه" و روی دربیابان سرگردانی نادند ؛ قضا راا 
زں شاه حامله برد " و مت نه ماه بسر آمده؛ چون چذد روز 
بر آمد " برلب چاهی رسیدند که آب او تلخ تر از زهر بود " ودر 
فواحيي چاه گیاه تلم نیز برد . عروس شاه را در لب همان چاه 
درد حمل گرفت " وگرمیی هرا د ر ایشان اثر نمود ؛ ۱ز تشنگی د هان. 
[لبا خشک شدہ ' چنانچه (زحیات خود شان نوميد شد ند ؛ دختږ 
گفت : '' ای دوست من از رنجوری نمیتوانم رش " تو بارۍ. 
جان بسلاست ببر ". پاد‌شاه گفت : " (ی جان عزیز! مملکت. 
از دست توان داد و معب را نه "۳. درآن معاملات بودند که 
زب پسری در آورد چون خررشید انور " که دشت از روی چون. 
آنتابش روش شد " و ماد ر فرزند را در کنارگرنس ودمی شیر 
داد ؛ شاه گفت : " بدانکه دل دربن حال بفرزند نتوان داد 
مصلعت آن بر که اورا دربن لب چاه به خد( بسپریم : و فضلل او 
ہی نبایت (ست که لین گودک را فالع نکند " شاه را قبالی, 
زربفت برد : بیرون آورده فرزند را در آن پیچید: " و ده دانق 
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ص ولت سپه‌سالاررا خدمت کردند وگفتند ' هميشه درمیان ما‎ 
عقدم بود؛ و بر سروریي تو (فتخار نموده ایم " و برمبتريي تو‎ 
(ستظہار کرده" و این دولت ازرای رفیع تست . سپه‌سالار‎ 
گفت : '' همه دانسته و آگاء باشید * ما ال چ ا‎ 
وابی دولت را خالي ازنتنه ساخته " و (قاصی يافته  با چنین‎ 
حقوق خدست " در نزد او این قد ر آبرو ند(شته " که فرزند مرا از‎ 
." راه برده " و دامن مردي بلرن نا جوانسردي زد‎ 
سپه‌سالار این سخ بگفت ' و ازغ‎ 





رث مردی آب ازدیده 





میراند . جملہ اران دولی گفتند ؛ " مذ تی بود ما هم این نس 
مي خوردیم " اکنون وقت آن آمد که ملک را براندازيم ''. 
سپه‌سالار درگنم را کشود " زر بلشکر داد؛ و سپاه بسیار جع 
گشته؛ و سد شاه نمودند " و چپ و راست او را فروگرفاند؛ 
پاد شاه از این مشال متعیر شده وروی بدختر آورده گفت '' لین 
ختله پدیدار شده زائید» عشق تست " تدبیر بايد کرد " فه این 
شب را اميد روزي " ونه این جنگ را نرید ملعی : 
باران دو صد ساله فرو نه فشاند 
آن گرد بلا را که تر (نگیختۂ 
نالا تدبیر در آئست که (زلین ولایت بصمایی شاه رمان 
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و بر وفق شرح عقد بستفد: چون عقد منعقد شد ' جمله 
دبیران ولایت " امه‌های تہذیت به سپه‌سالار نرشتند؛ 
و سپه‌سالار از شنیدن اي خبر قطرات آب از دیده ربخت 
اگرچه پادشاه قدم بر جاد» شرع نهاده بود " ما خادم رفته 
و فتنه انگیخته بود" وماجرا بسمع سپه‌سالار رسانیده بود؛ 
دل پدر ازجانب دختر ماامال خون گرفته . ما شرنامة براي 
مصلعت نوشت " بانراع شاد#می و اصناف تبنیس و نیئنامی ! 
که این چه نس که اد د و این چه مکرصت (ست 
که ملاسب حال ما شده است " و شکرایں تشریف ہدام زبان 
خواهم گفت؛ اکنون که این تاج بر سر من نبادی " هر چند 
بشدسع دير زسم عذرخواهم " تقمیرها که نمودم تونیر بای 
آورم “. ظاهراً ایی لمات را نوشت و عداوت نہفت. 

ما پاد شاه مستخرق لذات حضور و وصالي دختر سپ سالار بود! 
و شب وروز در فکرو خیال او چون ازین سخن ماهی بر آمد ؛ 
سپہ سالار بزرگان واعیان خوانده گفت: ' مرا با شما سردسی + 
وشما را آن راز نہغتن مرجب حصول مدعاست ‏ وعقنه (یسع 
که مه [نرا جز پیش کریمان کشاد ن نباید * که سر من ابراز ند هند ' 
بر جان من و بر جان خرد تان زیفهار خررید ''. جمله امرای 
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جمال دختر دلم را مید کرد؛ (کنرن صراب آن به که شخمی را 
نزه سیه‌سالار فرسلیم " اورا رید که شاه د خترت ,را "میخراهن * 
رافی می شوی یا نه“ خادم عرض کرد که  :‏ رای پاد‌شاه 
عین محلت (ست ' اگر این سعادت را سپه‌سالار در خواب 
به بین از شادي درپوسی نگنجد؛ اما هراری را طریقی ‏ 
و هردعوی را تصدیقی هست؛ اکر لین دختر را بهپر, برند * 
مردم و نظارگیان کسان برند که عگر شاه بقپر میجرد ' و دشمنان را 
مجال فيل و قال شود ؛ مصلعت در آن است که . دستوری دهی * 
دغتر را نزه پدر برم واین معني را بعش رساليم " تا 
سپه‌سالار از این تشریف منتبا دارد " و لايي یاس درخور 
کات خود. دترا با جازتمام. بهدصي شهریر مد ٣‏ چون 
خادم سضی را تمام کرد شاه را بد [مد؛ هی بزد که ۱ ترا چه 
ژهره کہ مرا پند دهی " یا در پیش می حرف زنی ۲٩‏ میخدواسعه 
سیا ست فرماید ؛ نیز (ندیشید که مباد( دل دختر رنجیده شود 
خادم را بر اند " و عنان مرکپ عماری زا گفته ره شیر برو(شننه . 
در وقتیهه طذابای شعام خررشیه از مفاصل آفاق ب رگند نو * 

و جلباب سياه بر فرق مفرق و مغرب افگند ند ۰ بشهر در آمدند ؛ 
روز دیگر فة را بعضورطلبیده " و از دختر رضا خواسته" 
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دختر هم در آرزوی دیدار پدر بود؛ و خذام را فرمود تا 
(سباب رفتی میا ماغدقد. و عنازی ار سای اور 
و دختر را در عماری نشاندنه؛ بترئیب تمام از شبر بیرون 
آمدند و روی براه نپادنه: فضارا پادشاه با خدم و حشم 
بیرون آمده بود. و شکار طیوران میکرد ' باشه و شاهین 
در (طراف بیش رکندهب ناه دربی میاں چشم شاه بر عماری 
آنتاد عماریی دید آراسته بچامه‌های مرضع و ملسع پاد‌شاه 
غلامی را فرستاه تا معلوم کند ای عماريي پاد شاهانه دربن 
زماذه (ز کیسی ؛ جواب آوردند که عماریي دختر سپه سالار (ست * 
که ابم (شارت پدرش بفزه او مي بريم؛ غلام بازآمد " خبر 
بشاه داد " شاه بسوی عماري رفس تا سپاسالار را پغامی فرستد ؛ 
چون بکنارراه رسید خذام فرود آمدند و تعظیم نمودند " شاه 
پیغام) میداد و حکایتها میکرد؛ اه بادی برآمد " و گوشط 
عماری را درید و انداخت ؛ چشم شاه بر عارش دختر افتاد * 

دلش شکار شده: صیدی می طلبید ؛ صید دختر شد : 
تیری از آن غمزه دلدوز جُس + بر جگرش آمد و نا پر نشسع 
عفان مرکب از دستش افتاده ؛ بخادم ا فرط عشق گفت : 





بير چیسی که دل در برم نماند " و عشق در سرم افتاد ‏ 


© 


انتخاب از بتار نامه 
ترجمۀ دقايةي روزي 


(ازبمُّوی بباسی) 


( تاليف حد ود قر ششم هجري " مطا بق قر يازداهم عيسوي) 


ق بخنیار 

آورده اند که تملکی برد در ملک عجم ' خداوند تاج و 
تغت و علم " که نام او آزاد بخت بود" وده وزير داشت و 
یف سپه‌سالار" و اورا دختري برد صاحب جمال ؛ و هر روز 
با او تا نزه مصاحبی نیافتی با ديگري نیرداختی . (تغاناً 
روزي بسطالعة ولایس خود رنت " تا از اهوالي فعیغان اطلام 
بابه " ودتی دز آن نواهی بسر می برد؛ تمنای[دختبو 
گریبان داش بگرفت " و معتمدی را فرستاد ' تا دختر را 


بنزه او آورند * که چند روز با جمال ,دختسرر سر برو 
چون قاصد بشبر ریب " [رزومنديي پدر را بهختر شرح داد؛ | 


ی 
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یسی رر و مُرر فضل ابراز و ابراد آن خرج کرده ۰ و سکن او برمذاق. 
" مقامات حمیدی ۰ است . 

دو سه نسه ازین رساله" در کتابخانة بودلیان ۲ غورد موجود است : و 
قدیم توبن نسح آن در تاریغ شش صد هجري نرشته شدہ ' ایں کتاب را 
به عوبی و تركي یز ترجمه کوده اند و به منوا " آزد 8 بخت و که وزیوه* 
اشنوار د ارد . 

این رساله نضتین مرتبه در سنٌ ۱۸۰۱ میلادی دزشهرلندن " بطبع. 
وسیده " چپار سال پس .از طبع کن " بیرن لشکالیر "۰ آں را بلغت فرانسه 
توجمه کوده ' بعد از آن در سن ۱۸۳۱ در پاریس و در فا ۱۱۳٩‏ در لیننگراد. 
چاپ شده و آخبر آن بط آقای وحید دسنکردی درخپران بطور فىیمً 
مج ۰ ارمدان ' در سنگ ۱۳۱۰ شمسی ( ۱۱۳۲ ميلادي ) چاپ شده و دارای. 


۸ صاعه میباشد ‏ 











بختیار نامه " يکي از انسانه های زبان پارسي بوده " که حوادث آن 





سیستان واقع شده است و آن عشتمل برده حکایت مسلسل 








اخافی و روایات اجتماعي است ؛ که هرروز شاهرزاده بختیار يکي از 
هه هارا برای استخلاصي خود طرح و نقل کرده ' و ازمرک رمالی باننه ' 


بو خوش بخت گردیده است ؛ نتیجه و مقصوه عمده از این کتاب 





نشان دادن فاید؟ صبر و تا نی و تأنی و برد باری در کارهاست , 

این رساله. در اسل در زبان پیلوی بود " و مشپور است که 
شرف الواعظین شمس الدب 
شش مه هجري می زیسته ' آنرا بزباري پارسی ترجمه یا نلخیص کرد ؛ 
ظن قوي میرود که این بختیار تام موجود ملخص و مختصر بختیار نامه 
مترجمةٌ دقالقی است . 

محید عوثی ماج تذكر؟ " لباب الالباب ۰" در ترجمٌ احوال دقائقی 
می گو؛ 


پو در نثر پارسي رعایت جانب سجع کرده است " و بختیار تامه و سندیاد 


محند_الدقالقی المروزي ' که در حدود 








: سخن او اگرچه بد رر فصاحت مرمع است فامّا مسجع است» 


نامه را لباس عبارت پوثانیده است * و در بخارا مدتی مدید مقام داشت و 
در خیال این داعي آن است که اورا دیده است " و الله اعام ' ورسالتی 
' و درآنجا بسیار لطائف درج کرد“ و 





حيدم بط او ” حتين الاو 





۴ امام مسد نفی 7 
۵ امام خسن عسکری یی فا 
٩‏ -- امام معید : ۳ 
۷ س حضوت می الدين عبد القادر جيلاني N‏ 
۸ س حضوت خواجه معین الدّین چشتی ٩۷  ...‏ 


۷ انتضاب از كتاب المعارزف .1 








ولاد ت همایون 3 va‏ 
حملةٌ هند وستان 7 
فلم هند وستا "۷ 
بهاوت هندوستان 5 va‏ 
٩‏ س التضاب از سفينة لیا مرفة شاهززده محمد دارا شکره 
| -- حضوت مصید صلم ٠‏ ... ّ و 
۴ حضوت ابوبکرصدیق ... 48 
۴ س حضرت عمر فاروق بو ا 
۴ حضرت عئماں 3 Av o‏ 
۰ - حضرت علی ۴ ۸ 
١‏ امام حسن 2 ۰ ۸ 
۷ اهام حسین 3 ۰ 1 
۸ - امام زین العابدیں 3 E:‏ 
٩‏ - امام مته باقر 4 EE‏ 
۰ - امام جعفرصادق ی e‏ 
۱ - امام موس کاظم 2 9 
۴ - امام موسي علی رفا ... E‏ 


۳ س امام معد تقی ¢ E‏ 


۸۳ 








فہرست مضامین 


(حضه تثر) 
| انتخاب از بختیار نامه (ترجما دقایقی مرو ) 


قصَهٌ بختیار 2 

داستاري دوم حکایت بازارگا ی برتانته بخت 
۲ انتخاب از سفر ناما نامر ځرو ری 

عربلی 

صفت شیر قاهرد . . 

مف خوا سل 
۳ - انتخاب ازگلستاں کیخ سعد یی شیرازی 
۴ انتغاب از بپارستان عبد (ارحسی جامی 
۵ - انتخاب از همایون نام گلیدن بیگم 

شجاعت و ترقادات با بر پادشاه , . 

جنگ با اوزیک 


ازواج و اولاد با بر پادشاة 


۷ 


vr 


rv 


۹. 


Vv 











